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غلامرضا خارکوهی1

اشاره 
سرگذشت سيد مهدی هاشمی با بسياری از زندگی نامه ها متفاوت است. زندگی او شبيه 
گانگسترهای قرن هجده اروپا بود. وجود او آكنده از خودخواهی، قدرت طلبی و نفرت از مردم 
بود. به راحتی مخالفان خود را تهديد به مرگ می كرد و اگر شرايط فراهم می شد اين تهديد 
را عملی می ساخت. به همين لحاظ فراز و فرود زندگی او آينه عبرتی است برای كسانی كه 
خشونت و خونريزی را مبنای مجادلات سياسی قرار می دهند و دين را ابزار تمايلات حيوانی 
خود ساخته و از جبهه حق جدا شده و باطل را آرمان فعاليت های اجتماعی خود می سازند. 
اين مقاله مروری بر زندگی اين گانگستر سياسی است. نه از اين جهت كه اين زندگی ارزش 
تاريخی دارد بلكه از آن جهت كه مهدی هاشمی های ديگر كه كم نيستند، در تاريخ تحولات 
سياسی- اجتماعی ايران، از سرنوشت نكبت بار اين گانگستر عبرت بگيرند. بدون شك آنچه 
در اين مقاله آمده قطره ای از دريای گفتنی هاست؛ زيرا شــرح مبسوط روش ها، شگردها 

1. تاريخ نگار انقلاب در استان گلستان

سرنوشت نکبت بار یک گانگستر سياسی؛ 
مهدی هاشمی، آغاز و پایان یک مرداب
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و شيطنت های او در قبل و بعد از پيروزی انقلاب اســلامی در اصفهان، قم و تهران و نهاد 
نهضت های آزادی بخش خارج از كشور و از همه مهمتر در بيت شيخ حسينعلی منتظری در 
دوران قائم مقامی، جعبه سياهی است كه رمزگشايی آن ظرفيتی فراتر از يك مقاله می طلبد. 

شناسایی اوليه
مهدی هاشمی فرزند سيد محمد، متولد سال 1323، اهل قهدريجان استان اصفهان است. 
خانواده اش مذهبی و پدرش از روحانيون منطقه بود و افرادی مثل حســينعلی منتظری در 
سال های آغازين طلبگی نزد او تحصيل كرده اند. ســيد مهدی در سال 1330 وارد دبستان 
»جلالی« شد و پس از پايان دوره  ابتدايی، با اصرار پدرش در سال 1336 راهی حوزه علميه  
»جده  بزرگ« اصفهان گرديد. سال 1341 به توصيه  برادر بزرگترش سيد هادی كه ساكن 
قم بود و بعدها داماد حسينعلی منتظری شد، به اين شهر عزيمت كرد و در مدرسه حجتيه 
به ادامه تحصيل علوم اسلامی پرداخت.1 شروع درس او در قم مصادف با آغاز نهضت امام 
خمينی عليه رژيم پهلوی و قيام 15خرداد سال 1342 بود، كه تأثير زيادی در بينش سياسی 
عموم طلاب قم و بيداری آنها داشــت. او چندی بعد متأثر از اين فضای انقلابی، به مسائل 
سياسی و مبارزاتی علاقه مند شد و به مطالعه  منابع غيراسلامی و غيرشيعی پرداخت و به تدريج 

انديشه های التقاطی در ذهن او شكل گرفت.2 

مبانی فکری سيد مهدی هاشمی 
آنچه شخصيت و سرنوشت سياسی سيد مهدی 
هاشمی را رقم زد مبانی فكری او بود كه از اواسط 
دهه چهل تا اواسط دهه پنجاه شكل گرفت. در اين 
دوره او رؤياهای آشفته ای داشت و دچار مشكل در 
انتخاب هدف، روش و ابزاری بود كه خود با خامی 
و بی تجربگی برگزيد، بی آن كه با نيك انديشــان 
مشاوره نمايد يا راه رفته  نيكان را دنبال كند. به اين 
ترتيب، او در اوج جوانی بنيان فكری اش را كج نهاد 
و حاصل آن مردابی بود كه خود برای خود ساخت 

1. برخی از اعداد تاريخی تقريبی است. 
2. غلامرضا خاركوهی، فراز و فرود آيت الله منتظری، در دست انتشار. 
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و هرگز از آن رها نشد. او در اعترافاتش اذعان كرده كه قبل و بعد از پيروزی انقلاب دچار 
»انحراف و لغزش های فكری« بوده و اين انحرافات را در سه محور بيان می كند: 

الف. نپيمودن راه صحيح برای دستيابی به تفكر اصيل اسلامی؛
ب. نپرداختن به تهذيب نفس؛

ج. عدم توازن و اعتدال در بينش ها و گرايش ها و كنش ها.1
سيد مهدی هاشمی زندگی را چيزی جز سياست، ســتيز و تزوير نمی ديد. سخنرانی ها و 
مقالات و درس های او گويای اين واقعيت است كه برداشت او از تشيع، نسبتی با آموزه های 
مكتب اهل بيت نداشت. از ديدگاه او اسلام و تشيع، تنها »مكتب ستيز« است، و تعليم و تربيت، 
زهد، عرفان، اخلاق، آرامش و امنيت در اين مكتب جايی ندارد. حتی ابعادی از زندگی ائمه 
همچون ياری مستمندان، عدالتخواهی، زهدگرايی و ساير صفات والای اخلاقی آنها را سعی 
می كند از اين جنبه تحليل و تفسير نمايد؛ در حالی كه اسلام و تشيع، مكتب جامعی است كه 

به همه ابعاد وجودی انسان و همه نيازهای جامعه توجه دارد.2
سيد مهدی هاشمی قيام امام حسين)ع( را صرفاً يك واقعه  سياسی و فاقد جنبه های غيبی و 
ماورايی ارزيابی می كرد. نوارهای درسی، سخنرانی ها و نوشته های او، بی تفاوتی و احياناً مبارزه  
عوامل باند وی با عزاداری حسينی، برافراشتن پرچم سرخ به جای كتيبه  سياه، و عدم تقيد او 
به روضه خوانی در منبرهايش،3 شواهدی بر اين ادعاست.4 البته او در هر مجلس و منبری 

ديدگاه علمای شيعه را در مورد حركت امام حسين)ع( زير سؤال می برد. 
سيد مهدی هاشمی در صفحه 3، جلد 7 پرونده  خود می گويد: 

ضعف معنويت و اخلاق اسلامی ]در من[... مزيد بر علت ها شده بود و 
توجه ام به خدا و معنويات كاسته شده بود، و لذا ]من[ در محاسبات اسلامی 

و برداشت از روايات اسلامی دچار ابتذال و لغزش های فراوان گشتم.5
سيد مهدی در اصفهان پيرو تفكرات روحانی گمراهی به نام سيد جواد غروی اصفهانی بود 
و قبل از انقلاب مكرر در منبرهای او شركت می كرد و او را »استاد عاليقدر« خود می دانست. 

1. نوار شماره يك بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 
2. بن بست؛ مهدی هاشمی، ريشــه های انحراف، اداره كل اطلاعات اســتان اصفهان، بهمن سال 1377، ج1، 

ص34-35. 
3. سيد مهدی هاشمی چون ملبس به لباس روحانيت بود گاهی در مجالس به منبر می رفت و سخنرانی می كرد. 

4. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص34. 
5. همان، ص31. 
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غروی افكاری شبيه به وهابيون داشت.1 امام خمينی در سال 1349 فتوا داده بود كه »حضور 
در جماعت و منبر اين شخص حرام و موجب گمراهی« است، و آيت الله خويی »شخص مزبور 

را از مصاديق واضحه  ضال و مُضل« معرفی كرده بود.2 
سيد مهدی هاشمی با اشاره به اين كه در آن دوره، سيد جواد غروی اصفهانی در انحطاط 

فكری اش بيشترين تأثير را داشته، می گويد: 
ايمان و اعتقــاد به افكار و انديشــه های آقای غــروی در اصفهان كه 
برداشت ها و استنباطات شاذی از اسلام داشت، و از سوی ديگر تأثيرگذاری 
الگوهايی نظير انقلاب مصر و چين و ويتنام، نقطه كجروی و كج انديشی- ولو 
به صورت خفيــف- ]در من[ منعقد كرده اســت... در آن زمان تعبدها و 
پاكمنشی های بسياری سقوط كرده، تا آنجا كه بدبينی به دعا و گريه و روضه 
اباعبدالله الحسين)ع( و فاصله گرفتن با اسلام و فقه سنتی و روحانيون سنتی، 
و از آن طرف گرايش به استدلال و تعقل محض و ارايه  بينش های مدرن 
اسلامی از آيات و روايات، و جســت وجوی دليل برای مبارزات مسلحانه 
و كار تشكيلاتی، به صورت يك جو عمومی در آمده بود. بيماری التقاط و 
برداشت های سطحی از قرآن و روايات اساس حركت فكری مان شده بود... 
در آن شرايط روش هايی را در بحث های خود می پذيرفتيم كه نام آن امروز 

التقاط است.3 

1. آنها جماعتی بودند با ماهيت وهابی، كه بسياری از عقايد مذهب شيعه را خرافی می دانستند و به انكار ادعيه 
ائمه، غيبت امام زمان)عج(، معجزات ائمه، رد معراج جسمانی پيامبر)ص(، حرام كردن تقليد از مراجع، و بدبين 
كردن مردم نسبت به اسلام و روحانيت می پرداختند و حتی زيارت امام رضا)ع( را گورپرستی می دانستند و مخالف 
زيارت ائمه و سفر كربلا بودند. جشــن و چراغانی برای ميلاد ائمه و ساختن حسينيه و اماكن مشابه آن را بدعت 
می پنداشتند و نامگذاری »حســين« را روی فرزندان منع می كردند. عصمت حضرت فاطمه زهرا)س( و مسئله  
شفاعت را منكر می شدند، وجود شيطان، وجود ملك، ليله القدر، علم امام، و سجده بر تربت امام حسين)ع( را انكار 
می كردند و از قرآن يك تفسير صرفاً تعقلی ارايه می كردند. گرچه آنها مذاهب تشيع و تسنن را بدعت می دانستند، 
اما همه تهاجمشان به تشيع بود و تمام تلاش آنها بر كمرنگ كردن جايگاه ائمه و فرهنگ تشيع در جامعه متمركز 
بود. آنها مخالف نظريات عامه  علما و روحانيت درباره احكام اسلامی بودند و حتی در هنگام فوت آيت الله العظمی 
بروجردی ابراز خوشــحالی می كردند و به يكديگر تبريك می گفتند و شيرينی پخش می كردند. به طوری كه اين 
تفكر موجب انحراف افراد زيادی و ايجاد دو دستگی بين مردم مسلمان و اتخاذ موضع خصمانه عليه علمای اسلام 
شد. رژيم پهلوی نيز از اين گروه در منطقه اصفهان حمايت و روحانيون مخالف آنها را ممنوع المنبر می كرد. رك: 

همان، ص37-41. 
2. همان، ص39-40. 

3. پرونده سيد مهدی هاشمی، ج7، ص3. 
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آيت الله شمس آبادی يكی از مقتولان باند مهدی هاشمی

باند سيد مهدی هاشمی حتی آيت الله شمس آبادی را تحت تأثير افكار وهابی منش آقای 
غروی اصفهانی به قتل رسانده بودند1 علاوه بر اين، سيد مهدی تحت تأثير افكار سياسی و 
مذهبی سيد قطب- روحانی انقلابی اهل تسنن مصر- و گروه اخوان المسلمين قرار داشت و 
در كتاب تفسير قرآن سيد قطب، او بيشتر آيات جهاد اسلامی را بررسی می كرد. سيد قطب 
در تفسير قرآن مشرب تفسير به رأی داشت و تنها آرا و افكار او را مطلق می دانست و روش 
و نگاه او را می پسنديد. چنان كه خود می گويد: »در تعقل و تعبد، من روشی داشتم كه سيد 

قطب در تفسير ابعاد سياسی- اجتماعی قرآن داشت.«2
سيد مهدی هاشمی می گويد: 

يك عامل ديگر از زمانی شروع شــد كه ما به ]بررسی و مطالعه [ منابع 
خارجی بيشتر مشغول شديم، يعنی كتاب های دانشمندان اسلامی را كه اكثراً 
اهل سنت هستند... اعم از سيد قطب و الَازهَر يا ارُدن يا لبنان يا الجزاير، كه 
طبيعتاً برخورد آنها، ديدگاه های آنها... حالت سمبل برای ما ايجاد كرده بود.3 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص45. 
2. همان، ص56-57. 

3. همان، ص59. 
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او در حالی انديشــه های خود را از علمای اهل ســنت اخذ و از آنها تمجيد می كرد كه 
روحانيون بزرگ شيعه را- به اتهام كهنه گرا بودن- زير ســؤال می برد. به طور مثال او در 
سخنرانی مورخ 1361/12/24 در جمع طلاب جوانی كه می خواستند اولين سال تحصيلی 
خود را آغاز كنند و با دنيايی از تعبــد و علاقه به فضای ملكوتی حجره ها وارد شــوند، به 

سخنرانی پرداخت و شروع به بدگويی از روحانيت كرد. او گفت: 
متاسفانه در طول تاريخ، يك عده از روحانيون به خاطر بی تقوايی و ضعف 
مادی و ضعف تقوا رو آوردند به اين قطب های ضدمردمی و غيرمردمی، ]در 
نتيجه[ به مرور زمان يك نوع فقاهت غيرمردمی در فقه ما و در حوزه های 
ما شــكل گرفته. همين بازی هايی كه الان می بينيد و گاه بی گاه زمزمه اش 
بلند می شود، اين ريشه های واقعاً سياسی دارد و ريشه های اقتصادی دارد... 
يك زمانی آنقدر گرايش روحانيت به سلاطين زياد بوده كه شما در اوايل 
بسياری از كتب می بينيد كه علمای ما از ســلاطين زمان آنقدر تعريف 
می كنند مثل اين كه- نعوذبالله- از امــام زمان تعريف می كنند... مرحوم 
ملا هادی سبزواری از متكلمين و فلاسفه  بنام و مشهور مذهب ماست و از 
متأخرين مذهب ما هم هست و ليكن خُب با حكومت زمان با ناصرالدين شاه 
خيلی نزديك بودند... يعنی اين طوری بوده، حتی خوبان ما هم با اينها مألوف 

بودند و مأنوس بودند.1 
او در اين سخنرانی همه علمای تشيع را وابسته به دربار پادشاهان و سلاطين و سرمايه داران 
معرفی می كند! چون نسبت به علما و بزرگان تشيع بدبين بود. چنان كه خود در اعترافاتش 

می گويد: 
ما به دنبال همان بينش نوگرايی و تجددطلبی در مسائل اسلامی كه از 
مرحوم ]دكتر علی[ شريعتی و ســاير الگوهای خارجی گرفته بوديم، يك 
حالت بی حرمتــی و بی اعتمادی حس می كرديم در خودمان نســبت به 

شخصيت های گذشته  اسلام و تشيع.2
البته قبل و بعد از پيروزی انقلاب، مطالب مختلفی از سيد مهدی هاشمی درباره  جهان بينی 
اسلامی، شــهادت، ايمان، عمل صالح، مقاومت، خلق عظيم، تمحيص، شناخت، جهاد اكبر، 
15خرداد، اخلاق اسلامی و... يا به صورت كلاس و سخنرانی ارايه يا در قالب مقاله منتشر 

1. همان، ص177. 
2. نوار شماره يك بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 



11
9

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت ب

نکب
ت 

وش
سرن

شد. به طور مثال ايشان قبل از پيروزی انقلاب اســلامی- احتمالاً سال 1355- سخنرانی 
مفصلی درباره  »شهادت« انجام داده كه يك بحث تحليلی و مستند به شواهد تاريخی و آيات 
قرآن است و با مسائل سياسی روز و مبارزه عليه رژيم پهلوی تركيب كرده است. ولی سر و 
ته برخی نكات آن گنگ و نامفهوم است و بيشتر بازی با كلمات می باشد. اين بحث ظاهراً با 
ويرايش جديد در اوايل پيروزی انقلاب به صورت جزوه ای در قطع رقعی- در 28 صفحه- به 
چاپ رسيد. مطالب اين جزوه نشان می دهد كه سازمان تفكر او »هدفی« است. او اسلام را 
يك هدف انقلابی می داند و برای تحقق آن چهار ابزار انقلابی معرفی می كند: قلم، بيان، عمل 

و خون.1 او می نويسد: 
تناسب وســيله و هدف ايجاب می كند، اســلام را كه كلًا يك »هدف 
انقلابی« است مربوط به يك وســيله  انقلابی بدانيم. وسايل و افزاری كه 
سازندگی مكتب نورانی اسلام را می تواند تأمين كند عبارت اند از: قلم، بيان، 

عمل و خون.2 
او در ادامه ضمن ارايه شــواهدی از آيات قرآن و مثال های تاريخی و تطبيق آن با افكار 

خود، می نويسد: 
بنابر اين قاعده، مكتب اسلام پس از توسل به قلم، بيان و عمل، به خون و 

دامن شهادت چنگ می زند.3
در خرداد سال 1358 مقاله ای از ســيد مهدی هاشمی تحت عنوان »15خرداد سرآغاز 
انقلاب اسلامی ايران« در نشريه  انجمن اسلامی دانش آموزان قم منتشر شد كه سيری از 
رويدادهای نهضت امام را از اول فروردين سال 1342 تا كشتار 15خرداد آن سال ترسيم 

نموده و در پايان نوشته است: 
15خرداد برخلاف پاره ای تحليل های مغرضانه كه گروه های روشنفكر 
آن زمان ارايه می دادند، نقطه  عطفی در مبارزات انقلابی ملت مسلمان ايران 
به شمار رفته و ابعاد گوناگون سياسی- ايدئولوژيك نهضت را به طور كامل 
نمايان ساخت. چه آن كه نشان داد، توده محروم ايران به طور همه جانبه 
به ندای پيشوای انقلاب پاسخ داده و نغمه های وحی خدا بر دل ها نشسته و 

1. سيد مهدی هاشمی، شهادت، بی جا، بی نا، بی تا، ص12. 
2. همان. 

3. همان، ص14. 
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اقشار مردم با حُسن ظن از نهضت اسلامی استقبال می كنند.1 
او در 29 تير سال 1360 در مصاحبه  مفصلی كه درباره شهيد محمد منتظری داشت، خود 
را يكی از بنيانگذاران اوليه سپاه پاسداران در اوايل پيروزی انقلاب معرفی كرد كه همراه شهيد 
منتظری، كلاهدوز، سرهنگ نامجو و دكتر آيت در گارد دانشگاه تهران يكی از بخش های 

سپاه را تشكيل داده اند.2 
سيد مهدی هاشــمی در ســخنرانی خود تحت عنوان »نقش اراده، علت و معلول« تنها 
»آشــنايی به زبان عربی« را برای شناخت احكام سياســی، اخلاقی و اقتصادی قرآن كافی 
می داند!3 او با اين سطحی نگری، جلسه  تفســير قرآن برگزار می كرد كه مدت ها به طول 
انجاميد. 4 شيوه  تدريس او در اين جلسات به گونه ای بود كه نسل جوان را به نقطه ای سوق 
می داد كه جز سطحی نگری، برداشت صريحاً تعقلی، حذف تعبد و معنويت و در يك كلمه 
جز »التقاط« نتيجه ديگری نداشت. او می خواست در كوتاه ترين زمان شيوه  تفسير قرآن را 
به طلبه ها و دانشجويان جوان بياموزد. ادعای سيد مهدی هاشمی در خصوص شيوه  جديد 

تفسير قرآن، سفسطه و تحريفی آشكار و روشی غيركارشناسی بود.5
او در سخنرانی ديگری به نام »رازهايی از حج«، تصويری از استطاعت ارايه می دهد كه هم 

خلاف قرآن و سنت است و هم خلاف فتوای فقها و مفسران وحی.6 
او سخنرانی های ديگری به نام »تجسم عاشــورا« و »شخصيت كودك« دارد كه هر يك 

قابل نقد است.7  
اصل تضاد از اصول ديالكتيك است و حاوی دو قانون: »هر پديده ای حاوی تضاد است« و 
»هر حركتی به علت تضاد است«. بطلان اين اصل و نظريه ماركسيستی كه گروه های چپ 
و التقاطی مثل سازمان مجاهدين خلق و جنبش مسلمانان مبارز )امتی ها( و... در تحليل های 
خود از آن بهره می جستند، به اثبات رسيده است. اما سيد مهدی هاشمی وقايع تاريخ اسلام 
و برخی از مفاهيم قرآن را بر مبنای اين اصل مورد تجزيه و تحليل قرار می داد. از جمله در 
سخنرانی های خود تحت عناوين: »اتحاد و اختلاف از ديدگاه اسلام«، »تضاد حق و باطل عامل 

1. »15خرداد سرآغاز انقلاب اسلامی ايران«، سيد مهدی هاشمی، نشــريه انجمن اسلامی دانش آموزان قم، 
خرداد سال 1358، ص10. 

2. فرزند اسلام و قرآن، تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد، 1362، دفتر دوم، ص1040. 
3. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50. 

4. حداقل برگزاری ده جلسه از درس »تفسير قرآن« سيد مهدی هاشمی را ما اطلاع داريم. 
5. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص128 و 130. 

6. همان، ص160 و 162. 
7. همان، ص132. 
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تكامل اجتماعی« و »فرازهايی از سوره  قدر«، 
كه در سخنرانی اخير، او ضمن بر شمردن واژه  
»امامت« در كنار »خلافــت«، تلويحاً نظريه  
غروی اصفهانی را- كه قائل به عدم حجيت 
قول و تقرير و سنت ائمه و پيامبر اكرم)ص( 
اســت- تبليغ می كند. وی در اين سخنرانی 
حتی شهادت حضرت علی اكبر- فرزند امام 
حسين)ع( را در كربلا- پيامد »اصل تضاد« 

معرفی می كند.1 
در آذرماه سال 1359 متن سخنرانی سيد مهدی هاشمی در پادگان سعدآباد تهران طی دو 
شماره پياپی در هفته نامه پيام انقلاب- ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كشور- منتشر 
شد. او در اين سخنرانی ضمن بيان تعدادی از احاديث ائمه اطهار، برخی از مصاديق صفات 

حسنه و صفات رذيله را برشمرده و می گويد: 
برخورد ما به عنوان پاســدار در متن جامعه و با مســائل و با انسان ها 
خيلی حساس است و ظريف است، و ما متخلق به اخلاق اسلامی باشيم يا 
نباشيم، مراعات بكنيم يا نكنيم، تفاوتش كم نيست، تفاوت خيلی زياد است. 
مخصوصاً در شرايط كنونی كه دشمن با همه حيله ها و با همه اشَكال سعی 
بر اين دارد كه يك برخورد ساده  پاسدار مسلمان صادق را بيابد »آتو« قرار 
دهد، مُستمســك قرار بدهد، برای كوبيدن كل سپاه، و از ]اين[ طريق كل 

سپاه، يعنی كل امامت، كل انقلاب و كل اسلام ]را بكوبد[. 
پس در مرحله ای كه موقعيت سپاه به جايی رسيده است كه يك برخورد 
ساده از يك نفر يا يك واحد با يك مسئله يا با يك امت باعث سرافكندگی 
و ذلت اسلام و مســلمين خواهد شد مراعات اخلاق اســلامی برای ما از 

واجب ترين واجبات می شود.2
او سپس به پاسداران تأكيد كرد كه در برابر وسوسه ها و القائات شيطانی مراقبت و مقاومت 

نمايند، و می گويد: 
در محدوده  فردی انســان، در رابطه با اخلاق اســلامی و نوســان ها و 

1. همان، ص135 و 136. 
2. پيام انقلاب، ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كشور، ش21، تاريخ 12آذر سال 1359، ص27. 

سید مهدی هاشمی زندگی را چیزی 
جز سیاست، ستیز و تزویر نمی دید. 
سخنرانی ها و مقالات و درس های او 
گویای این واقعیت است که برداشت 
او از تشیع، نسبتی با آموزه های مکتب 
اهل بیت نداشت. از دیدگاه او اسلام و 
تشیع، تنها »مکتب ستیز« است، و تعلیم 
و تربیت، زهد، عرفان، اخلاق، آرامش 

و امنیت در این مکتب جایی ندارد
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لغزشگاه ها و وسوسه ها و القائاتی كه شــيطان می كند با ما، هميشه و همه 
ساعت بايد ما متوجه باشــيم كه همين صبر ما و همين پايداری ما عاقبت 

شيرينی دارد.1 
سيد مهدی هاشمی در حالی به پاسداران درس اخلاق می داد كه خود ضد اخلاق بود. او در 
شرايطی سخن از حفظ حرمت سپاه و امام و انقلاب و اسلام به ميان می آورد كه خود بدترين 
بی حرمتی ها را درباره اين مقدسات مرتكب شده و خود را بازيچه  القائات شيطانی كرده بود. او 
همچنين در كلاس درس خود تحت عنوان »تشكل از ديدگاه اسلام« در تاريخ 1363/8/14 
مخاطبين خود را به سمت »اجتهاد به رأی« و برداشت های التقاطی از قرآن سوق می دهد.2 
همين تفكرات غلط باعث شد كه سيد مهدی هاشمی به رأی و برداشت خود عمل نمايد و 

مجوز خشونت ها و قتل های متعدد را صادر  كند. چنان كه خود می گويد: 
نمونه های بارز اين ملاك های شرعی را من خودم بيشتر در همان قتل ها 

می بينم كه مستقيماً دخالت داشتم و مجوز به افراد می دادم.3 
سخنرانی های سيد مهدی هاشمی چنان آكنده از خشونت بود كه گاهی عده ای از جوانان 
تحت تأثير سخنان او به دنبال تهيه اسلحه و تسويه حساب و قتل برخی از افراد می رفتند. او 
معتقد به جهاد ابتدايی از نوع تهاجمی آن بود. در اين راستا با استناد به بخشی از وقايع تاريخ 

اسلام، رفتارهای خشونت آميز خود را رنگ مذهبی می داد. خودش می گويد: 
ما در اين اواخر- حالا- ]با[ اســتناد به يك سلسله از قرائن و شواهد، يا 
حرف بعضی از بزرگان، جهاد اسلامی را يك جهاد صددرصد تهاجمی تحليل 
می كرديم. مضافاً به اين كه توسل به خشونت را و كارهای قهرآميز را در كار 

جهاد اسلامی يك مقدار مطلق می كرديم.4
برداشت ها و استنادات او از تاريخ اسلام و احكام قرآن بسيار سطحی و عجولانه بود. زيرا 
سواد عميق حوزوی نداشت. چند سالی در دوران جوانی به حوزه علميه رفته بود و رها كرده 
بود. او از حوزه فقط لباس روحانيت را داشت كه آن را هم هميشه نمی پوشيد. او در اصل در 
اوج جوانی يعنی در سن 22سالگی- به گفته خودش حدود سال های 1345 و 1346، كليه 
اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود اعم از: تقريرات فقه، اصول، فلسفه و عقايد اسلامی را پاره 

1. همان. 
2. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص50-51. 

3. همان، ص195. 
4. همان، ص206-207. 
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و نابود كرده بود و اين كارش را »رمزی برای مبارز بودن« تلقی می كرد!1 
علاوه بر اين، او با گرايش التقاطی به افكار مختلف مثل »ژان ژاك روسو« يكی از فلاسفه 
سياسیِ خشونت طلبِ غرب،2 معمر قذافی ديكتاتور ليبی،3 مائو رهبر انقلاب كمونيستی چين، 
سيد قطب و گروه اخوان المسلمين و مبارزات چريكی الجزاير، الفتح و رهبر آن ياسر عرفات 
در فلسطين، به اضافه پذيرش ديدگاه های ضد روحانی دكتر علی شريعتی، خود را در مسير 
خطا انداخت. مضاف بر اين، با شناخت سطحی از علوم اسلامی، افكار التقاطی، روحيه خشونت 
و تهاجمی، ضعف تعبد و معنويت و تقوا، خودرأيی، نداشــتن يك چهارچوب فكری ثابت و 
صحيح، آشفتگی فكری، تفكر خودمحورانه، عمل زدگی و سياست زدگی، خود را در مسيری 
قرار داد كه جز گمراهی و تباهی حاصلی نداشت. به خاطر همين  گونه خطرات است كه امام 
خمينی معتقد به تقدم تزكيه بر مبارزه بود، در حالی كه سيد مهدی هاشمی اصالت را به مبارزه 

می داد و اين تفكر موجب سقوط اخلاقی و فكری او شد.4 
كم توجهی او به تعبد و معنويت و تأكيد بيش از حد بر عقل و خرد شخصی موجب شد كه 

به جای تبعيت از ولايت فقيه، از شخص خودش تبعيت نمايد. چنان كه می گويد: 
ضعف تعبد و معنويت و پرداختن به تعقل و تجزيه و تحليل، و اين كه همه 
چيز را با منطق تعقلی بايد فهميد، كه به دنبال اين انحراف فكری، سخنان 
مقام ولايت فقيه را نيز با انديشه و عقل خودم می سنجيدم و نتيجه گيری 
می كردم... خود من انتظار داشتم ديگران حرف های مرا بدون تعقل بپذيرند، 

ولی خودم در برابر حرف بزرگان تعبد نداشتم.5
بنا به اعتراف سيد مهدی هاشمی اصالت دادن تعقل در برابر تعبد در شكسته شدن مبانی 

1. همان. 
2. برتراند راسل، ژان ژاك روسو را مخترع فلسفه سياسی ديكتاتوری های شبه دموكراسی می داند و می گويد: 
»ديكتاتوری روسيه و آلمان )به خصوص آلمان( تا حدی محصول تعاليم روســو است« و »در عصر حاضر هيتلر 
نتيجه روسو است.« )رك: برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دريابندری، تهران، پرواز، 1373؛ ميشل 

اچ. هارت، صد چهره، ترجمه محمد شيخی، تهران، صحف، 1371. 
3. سيد مهدی هاشمی می گويد: »دولت ليبی و حكومت قذافی برای ما خيلی گل كرده بود در انقلاب... ما در ميان 
دولت های آن زمان- دولت های اسلامی- می بينيم هم شعارهای داغی می دهد و هم كه توی برخوردهای نظامی، 
سياسی و اجتماعيش دست و دلباز است... ]ما[ دو ســفر ]به ليبی[ رفتيم و اينها را ديديم كه يك سری شعارهای 
همچنين به ظاهر براق و جذاب و انقلابی هنوز بر ديوارهاست، و مثلًا كميته های مردمی و... مسائل مالكيت و مسائل 
كذا. پس روی هم رفته می گفتيم كه خب اين يك دولت نسبتاً ايده آل است برای ما.« رك: نوار شماره 4 بازجويی 

و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 
4. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص126. 

5. پرونده مهدی هاشمی، ج9، ص33. 
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فكری اش نقش اساسی داشته است.1 او باز در جای ديگر صريحاً اعتراف می كند فقط آن 
قســمت از مواضع امام خمينی- رهبر و ولی فقيه زمان- را قبول داشت كه با عقل و منطق 

خودش منطبق باشد: 
از آنجايی كه روح تعبد در ما ضعيف شده بود و جايگاه تعقلمان را مطلق 
كرده بوديم، ما رهنمودهای حضرت امام را و موضع گيری هايشــان را در 
مسائل مختلف اجتماعی سياسی- خود من اين طور بودم كه- وقتی حجت 

می دانستم كه به عقل خودم اين نظريات درست دربيايد.2 

تعدادی از اعضای باند مهدی هاشمی؛ از چپ به راست: 1. اسدالله شفیع زاده 2. محمدحسین 
جعفرزاده 3. محمداسماعیل ابراهیمی 4. محمود ايمانیان

در همين راستا باند ســيد مهدی دنبال بزرگ نمايی نواقص و ضعف ها در دوران هشت 
سال دفاع مقدس و دلسرد كردن مردم از رهبر و نظام جمهوری اسلامی و تضعيف زحمات 
مسئولان در آن شرايط سخت جنگ و تحريم اقتصادی بودند. به گفته آيت الله محمد يزدی 
آن گونه كه سيد مهدی هاشمی در اعترافات خود گفته است، خصيصه  عمده ای كه او را در 
منجلاب انحراف فرو برد و به انحطاط كشاند، روحيه خودبزرگ بينی او بود.3 سيد مهدی در 

صفحه 24 پرونده  بازجويی اش راجع به رذائل اخلاقی اش چنين نوشته است: 
خصلت های شــيطانی مانند قدرت طلبی كه نتيجه غرور و عجب بود، و 
خودمحوری و استبداد فكری، ريا، تكبر، خودبزرگ بينی، مرا احاطه كرده بود 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص82. 
2. نوار شماره سه بازجويی و اعترافات سيد مهدی هاشمی در آرشيو وزارت اطلاعات. 

3. خاطرات آيت الله محمد يزدی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1380، ص522. 
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و منشأ بسياری از برخوردهای عملی ام در قتل ها، انباشتن اسلحه و مهمات، 
افشاگری عليه مسئولان و... از اين خصلت شيطانی سرچشمه گرفته بود.1 

او در صفحه 27 پرونده   بازجويی خود مي نويسد: 
آخرين و خطرناكترين انديشه  انحرافي من اين بود كه با موقعيتي كه نزد 
فقيه عاليقدر براي خودم درست كرده ام و اعتماد مطلق بيت ايشان را كسب 
كرده بودم، ]می خواســتم[ انتقام بي مهري ها و كم لطفي هايي كه مسئولين 
نسبت به من اعمال كرده و قصد حذف كامل مرا از صحنه دارند بگيرم. در 
اين رهگذر از توطئه گري، افشاگري، تهمت زدن، جوسازي، ]و[ ايجاد بدبيني 

دريغ نمي ورزيدم.2 

سياست و جنایت )مبارزات گانگستری(
سيد مهدی هاشمی تحت تأثير انديشه های انحرافی و التقاطی، سه سال بعد از ورود به حوزه  
علميه قم، آنجا را ترك كرد و در سال 1345 كليه اوراق و دفاتر دروس حوزوی خود را نابود 
كرده و به دنبال مبارزه با رژيم پهلوی رفت. در نتيجه سال 1346 به خاطر پخش اعلاميه، 
توسط ساواك دستگير و چند ساعت بعد با ســپردن تعهد آزاد شد. به همين جهت آغاز 
مبارزات او اواسط دهه  چهل می باشد. اما در اواخر سال 1346 مجدداً دستگير و به خدمت 
سربازی در جهرم اعزام شد. در اين زمان ساواك از طريق ضد اطلاعات ارتش از او دعوت 
به همكاری كرد كه او نيز پذيرفت و پس از تعهد، او را به تهران منتقل و به سمت نويسندگی 
دادرسی كل ژاندارمری شاهنشــاهی منصوب كردند. در اين دوره او چنان مجذوب رژيم 
پهلوی شد كه در جشن سردوشی به عنوان نماينده  سربازان به سخنرانی پرداخت و از شاه 
و انقلاب سفيد تعريف و تمجيد كرد3 و مردم را به عضويت در حزب رستاخيز شاهنشاهی 

دعوت می نمود. 
سيد مهدی بعد از اتمام خدمت سربازی دوباره انقلابی شد و با تأسی از تفكر مائو- رهبر 
انقلاب كمونيستی چين- قهدريجان را تبديل به پايگاه مبارزاتی خود كرد تا فعاليت هايش 
را از آنجا اشــاعه دهد. تلاش های او و همفكرانش گرچه ظاهر انقلابی و سياسی عليه رژيم 
داشت، اما او به خاطر افكار التقاطی و روحيه خودخواهی ، يك باند سياسی انحرافی را پديد 

1. سيد احمد خمينی، رنجنامه، تهران، بی نا، 1368، ص84. 
2. همان، ص49. 

3. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ص17. 
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آورد1 كه نه مورد قبول رژيم بود نه روحانيون ســنتی، و حتی بسياری از انقلابيون هم به او 
مظنون بودند. زيرا هم عقايدش التقاطی بود و هم رفتارهای گروهش وحشيانه. آنها مجهز به 
سلاح گرم و سرد مثل اسلحه كُلت، كلاشينكف، چاقو و قمه بودند و مثل گانگسترهای قرن 
هجده غرب وحشی با مردم و مخالفان خود رفتار می كردند. آنها می خواستند منطقه اصفهان 

در چنگ شان باشد و همه مطيع شان. 
لذا افكار و اعمال او مخالفت های زيادی را در اســتان اصفهان به دنبال داشــت. يكی از 
مخالفان او آيت الله سيد ابوالحسن شمس آبادی بود كه در سحرگاه روز 18فروردين سال 
1355 توسط اين گروه به قتل رسيد. علاوه بر اين، باند او چند نفر ديگر از مردم منطقه را نيز 

به قتل رساندند.2
ماجرا از اين قرار بود كه ســيد مهدی هاشــمی نه برای مبارزه با رژيم شاه كه در اصل 
برای اهداف نفسانی خود در اوايل دهه پنجاه اقدام به تشكيل گروهی نمود كه معروف به 
»گروه هدفی ها« شد. بعد از آن كه آنها بازداشت شدند، اين عنوان توسط مطبوعات و ساير 
رسانه های خبری و فرهنگی رژيم شاه به طور وسيع ترويج شد. زيرا رهبر اين گروه با مبانی 
فكری انحرافی كه نسبت به آموزه های دينی داشت، اسلام را دينی يك بعدی می پنداشت 
و معتقد بود كه اسلام و مكتب تشيع تنها يك »هدف انقلابی« است و بس. او آن سال ها در 
سخنان خود می گفت: اسلام كلًا يك »هدف انقلابی« است.3 به عبارت ديگر همان طور كه 
پيش تر اشاره شد او ابعاد ديگر اسلام از جمله اخلاق، اعتقادات، عبادات، معنويات، تهذيب 
نفس، و عرفان و... را ناديده می گرفت. او همه چيز را با عينك سياست و مبارزه می سنجيد، 
آن هم از نگاه انحرافی و تنگ نظرانه خود. با چنين تفكــری او هر كس را كه مغاير با بينش 

1. برخی از اعضای شبكه از همفكران و همكاران سيد مهدی هاشمی قبل و بعد از انقلاب عبارت اند از آقايان: 
محمد اسماعيل ابراهيمی، محمدحسين ابراهيمی، مهدی مرادی، رضا مرادی، مصطفی مهديزاده، محمد كاظم زاده، 
ناصر طاهری، احمد قهدريجانی طاهری، عباســعلی رحيمی، رمضان جمالی، حســنعلی جعفرزاده، محمدحسين 
جعفرزاده، حســن جعفرزاده، حيدرعلی جعفرزاده، حيدرعلی جوانمردی، عبدالله جوانمردی، قاســم جوانمردی، 
مرتضی احمدی، امير حمزه زاده، محمدعلی حمزه زاده، محمد ايمانيان، اسدالله شفيع زاده، محمود ايمانيان، اسماعيل 
مشهدی، محمدعلی حمزه ای، كيميايي، شيخ جعفر محمودي، فتح الله اميد نجف آبادی، عبدالرضا حجازی، مهدی 
اميرشهنوازی، حسن ساطع، عيدی محمد ميرزايی، فضل الله ريسمانكار، حســن سميعی، احمد عرب زاده، اصغر 
صالحی، حسنعلی مصطفايی، حبيب الله طاهری، شنتيا رضايی خويی، حســن تاج، عباسعلی جمالی، مرتضی امينی، 
محمد شوری، فرج الله اسماعيلی دهقی، مجيد عرب زاده، عبدالله جمالی، مرتضی رحيمی، مسعود عرب زاده، حسن 
مرديها، محمود صلواتی، محسن ابراهيمی، مرتضی نيل فروشان، عليرضا اميد قائمی، مرتضی جعفرزاده، سعيدي، 
سلمان، ابوشريف، سعيد منتظري، احمد منتظري و سيد هادي هاشمی و... رك: محمد محمدی ری شهری خاطرات 
سياسی )66-1365(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1369؛ و بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، 

ج3، صفحات مختلف، و منابع ديگر. 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 

3. سيد مهدی هاشمی، شهادت، همان، ص12. 



12
7

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت ب

نکب
ت 

وش
سرن

خود می يافت تهديــد به مرگ می كــرد، يا خانه و 
ماشين و اموالش را به آتش می كشيد و حتی خانواده و 
فرزندانش را به قتل می رساند. او در بين گروهش به 
نام »آقا« و »آقا مهدی« خوانده می شد و می گفت: »هر 

كس مخالفان ما را بكشد به بهشت می رود.«1 
در ميان مقتولان او، از كودك چهارساله تا پيرمرد 
هفتادساله ديده می شود. قتل آيت الله سيد ابوالحسن 
شــمس آبادی، قتل حجت الاسلام شــيخ قنبرعلی 
صفرزاده، قتل حجت الاسلام سيد اسماعيل حسنی، 
قتل مهدی نوروزی كودك دوازده ساله، قتل محسن 

موسوی بيدآبادی كودك چهارساله فرزند امام جماعت مسجد سيد اصفهان، و قتل چند زن 
و مرد ديگر از جمله جهان سلطان آقايی و رمضان مهديزاده، به اضافه تهديد و ترور ناموفق 
تعدادی از علمای اصفهان و جاهای ديگر از جمله اقدامات او بود كه جو رعب و وحشــت 
زيادی در منطقه اصفهان ايجاد كرد. در نتيجه اين گروه در ارديبهشت سال 1355 دستگير 
شدند و به جرايم خود مخصوصاً قتل آيت الله شمس آبادی اعتراف كردند. از آنجا كه اغلب 
مقتولين منتسب به خانواده روحانيت بودند، فضای وحشتناك آخوندكشی در منطقه به راه 

افتاد، مخصوصاً عليه روحانيون سنتی و مخالفان كتاب شهيد جاويد. 
از طرف ديگر، در آن دوره كتاب شهيد جاويد، تأليف شيخ نعمت الله صالحی نجف آبادی 
با تأييديه مكتوب آيت الله حسينعلی منتظری منتشر و موجب بروز اختلاف بين انقلابيون 
شده بود. درج اين تأييديه حاكی از آن بود كه »گروه هدفی ها« طرفداران منتظری هستند، و 
چون منتظری از مبارزين شناخته شده نهضت امام خمينی و زندانی رژيم پهلوی بود، ساواك 
و رسانه های خبری رژيم بيشترين بهره برداری تبليغاتی را از عمليات قاتلان برای تبليغ عليه 

نهضت امام خمينی و مبارزات ملت مسلمان ايران به عمل آوردند. 
محتوای كتاب شهيد جاويد به طور كلی حاكی از آن بود كه امام حسين)ع( علم به عواقب 
قيام خود نداشته! و او برای كســب قدرت و حكومت قيام كرده است. در نتيجه مخالفان و 
موافقان اين نظريه به جای آن كه وقت خود را صرف مبارزه با حكومت جبار پهلوی بنمايند، 
به مقابله و مشاجره با يكديگر در مساجد و منابر و مجالس و محافل و كوچه و بازار پرداختند. 
در اين ميان ســاواك نيز به خوبی از اين موقعيت سوء استفاده  كرد. مخصوصاً كه در همان 

1. اطلاعات، 1355/3/4، ص2. 

پیرو  اصفهان  در  مهدی  سید 
تفکرات روحانی گمراهی به نام 
سید جواد غروی اصفهانی بود و 
قبل از انقلاب مکرر در منبرهای 
او شرکت می کرد و او را »استاد 
عالیقدر« خود می دانست. غروی 
افکاری شبیه به وهابیون داشت. 
امام خمینی در سال 1349 فتوا 
داده بود که »حضور در جماعت 
و منبر این شخص حرام و موجب 

گمراهی« است
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ايام، قتل آيت الله شمس آبادی توسط يكی از بستگان و دوستان نزديك منتظری به نام سيد 
مهدی هاشمی اتفاق افتاد. ساواك در اين زمينه نوشت: 

اكثريت حوزه قتل نامبرده را به طرفداران خمينی و ]كتاب[ شهيد جاويد 
نسبت می دهند، زيرا شمس آبادی نماينده  سيد ابوالقاسم خويی بوده و اخيراً 

در اصفهان فعاليت شديدی عليه خمينی كرده است.1 
به اين ترتيب رژيم پهلوی بر دامنه  اختلافات سياسی بين انقلابيون افزود و برای تضعيف 
جبهه  انقلاب از اين دو موضوع )قتل شمس آبادی و كتاب شهيد جاويد( به خوبی بهره برداری 
كرد و به دروغ افكنی و شايعه سازی پرداخت. چنان كه ساواك در گزارش محرمانه  مورخ 

1355/1/22- چهار روز پس از اين قتل- نوشت: 
همان طوری كه قبلًا پيش بينی شده بود فعلًا دو روز 21 و 2535/1/22 
درس های حوزه به مناسبت فوت شمس آبادی تعطيل شده، با توجه به اين 
كه اذهان عمومی به خصوص روحانيون متوجه اين نكته است كه قتل ]به[ 
وسيله طرفداران خمينی انجام شده، موقعيت مناسبی است كه با انعكاس 
موضوع به نحو صحيح و معقول در جرايد، از اين پيش آمد عليه طرفداران 

خمينی و ماركسيست های اسلامی بهره برداری گردد.2 
علاوه بر اين، ساواك مركز در تاريخ 1355/2/25 با ارسال بخشنامه ای به سراسر كشور 
مطالبی مشابه مطالب فوق را القا نمود و در روزنامه اطلاعات نيز در همين روز با تيتر درشت 

نوشتند: »متهمين طرفداری خود را از خمينی و انگيزه قتل را در بازپرسی شرح دادند.« 
در همين روز- بعد از اخبار ساعت 8 شب- مصاحبه راديو، تلويزيونی قاتلان نيز پخش 
شد و شفيع زاده يكی از افراد شاخص اين باند ضمن اذعان به بدبينی خود نسبت به روحانيت 

گفت: »در مورد قتل روحانيان متفقاً تصميم گرفتيم.« 
يكی از روزنامه ها نوشت: »اســرار تازه ای از فعاليت هدفی ها فاش شد: قتل 12 روحانی، 

آخرين طرح هدفی ها.«3
در اسفند سال 1355 نيز كه جريان محاكمه اين گروه بالا گرفت، روزنامه های رژيم هر روز 

با تيترهای برجسته به انعكاس وجهه مذهبی »گروه هدفی ها« پرداختند و نوشتند: 
رهبر چهار امامی ها توطئه های خود را در مسجد طراحی می كرد 

1. گزارش محرمانه مورخ 1355/1/22 ساواك، رك: شــريعتی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز اسناد 
انقلاب اسلامی، 1378، ج2،ص507. 

2. همان. 
3. اطلاعات، سه شنبه 1355/3/11، ص1. 
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گفت وگوی خبرنگار اطلاعات با رهبر تروريست های مذهبی 
كشتار پيشوايان مذهبی در پوشش مذهب 

توطئه قتل آيت الله گلپايگانی شكست خورد 
جزئيات عمليات 22 تروريست مذهبی 

تروريست ها خود را لشكر خدا می دانستند 
اين قتل ها كه غالباً در اواخر سال 1354 و اوايل سال 1355 به طور زنجيره ای در منطقه 
اصفهان انجام شد، بهانه ای به دست ســاواك داد كه به زعم خود جامعه را از ادامه مبارزه 
عليه رژيم پهلوی منصرف نمايند و مردم را نسبت به خدا، مسجد، مذهب، روحانيت و ساير 

مقدسات مذهبی بدبين كنند.1
در اين زمان ســيد مهدی هاشــمی كه به جرم اين قتل ها و رهبری گــروه هدفی ها در 
ارديبهشت سال 1355 بازداشت شده بود، در زندان به ســر می برد. با وجود آن كه خبر 
قتل های فجيعانه باند سيد مهدی هاشــمی در مطبوعات كشور منتشر شده بود و دهان به 
دهان در ميان مردم نقل می شد، ولی به گفته   آقای هاشمی رفسنجانی، در آن زمان آيت الله 

منتظری از او تمجيد می كرد، طوری كه قادر است ايران را مديريت نمايد: 
آقای ســيد مهدی قبل از انقلاب از مبارزين بود، ولی تند و افراطی بود.   
همان موقع برايش پرونده تشكيل شــد. ما آن موقع در زندان بوديم كه 
آقای منتظری به خاطر آن پرونده خيلی مضطرب بودند. آقای منتظری در 
زندان كه بوديم خيلی از آقای سيد مهدی تعريف می كرد و می گفت مغزش 
می تواند كشور را اداره كند. ما آشنا بوديم ولی دقيق نمی شناختيم و آقای 

منتظری خيلی تعريف می كردند و تحت تأثيرش بودند.2 

1. البته سوءاســتفاده  رژيم شاه از اين قتل ها بســيار بيش از آن است كه در اينجا بيان شــد. علاوه بر آن كه 
رســانه های گروهی، قاتلان مرحوم شــمس آبادی را به عنوان طرفداران امام خمينی و مخالف امام حسين)ع( و 
عزاداری او معرفی كردند! و نوشتند اينها روز عاشــورا به جای پرچم عزا پرچم قرمز برمی افراشتند، و طرح ترور 
روحانيون از جمله آيت الله گلپايگانی را ريخته بودنــد. )رك: اطلاعات، تاريخ 25 و 1355/2/29 و كيهان، تاريخ 
1356/1/7(. از طرف ديگر آيت الله منتظری و نويسنده  كتاب شهيد جاويد كه از طرفداران امام خمينی بودند را 
تشكيل دهنده  گروه تروريســتی »هدفی ها« معرفی كردند! )رك: كيهان، تاريخ 1355/3/5(، و نيز امام خمينی را 
حامی و تأييد كننده  اين گروه خواندند! )رك: اطلاعات، تاريخ 1356/7/16(. سوءاستفاده  ديگری كه عمال شاه از 
اين حادثه كردند اين بود كه به وسيله  رسانه های گروهی به طور يكنواخت گوش همه را پر كردند كه شاه دستور 
تعقيب عاملان قتل مرحوم شمس آبادی را صادر كرده است. )رك: كيهان و اطلاعات، تاريخ 1355/1/24(. شاه 
جلادی كه علمای مبارزی همچون شهيد آيت الله سعيدی را به خاطر حفظ منافع امريكا زير شكنجه  كشت، و مجلس 
فاتحه  او را ممنوع  كرد، در اينجا حامی علما و اسلام معرفی می شود و دستور تعقيب قاتل علما را صادر می كند! هدف 
نهايی همه  اين تبليغات ضربه زدن به حيثيت معنوی و محبوبيت بی نظير امام خمينی و عقيم كردن قيام او بود. رك: 

نعمت الله صالحی نجف آبادی، توطئه شاه بر ضد امام خمينی، تهران، رسا، 1363، ص11-12. 
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ده ماه پس از بازداشت اعضای گروه هدفی ها محاكمه 
22 نفر از آنها در دوم اسفند سال 1355 در اصفهان آغاز 
شد كه تا روز 7فروردين سال 1356 جلسات دادگاه به 
طول انجاميد و پس از 77 جلسه محاكمه، حكم آنها به 
اين شرح صادر شد: شــش نفر محكوم به اعدام، هفت 
نفر تبرئه، و نه نفر هم محكوم به زندان شــدند. يكی از 
معدومين سيد مهدی هاشمی فرزند سيد محمد، 32ساله 
بود كه به جرم معاونت در كليه اتهامات جنايی اين گروه 
به سه بار اعدام محكوم گرديد. او كه هم عواملش را لو داده بود و هم به ساواك قول همكاری 
داده بود،1 انتظار چنين حكمی را نداشت و تصور می كرد با اين همكاری تبرئه می شود. در 
نتيجه او در سال 1356 به كمك دوستانش از داخل زندان به برخی از شخصيت های انقلابی 
مثل آيت الله صدوقی و محلاتی نامه نگاری كرد و خود را در اين ماجرا بی گناه و يك مبارز 
برجسته و مظلوم جلوه  داد. او در قســمتی از نامه خود به آيت الله محلاتی در كمال شيادی 

چنين نوشت: 
اگر نگارنده به پاره ای از پيشنهادات، تسليم شده بود، يا به ذلت و زبونی 
تن در می داد، به سرنوشت سه بار اعدام دچار نمی گشت، ولی مقاومت در 
برابر ظلم از ناحيه من... مرگ را با آغوش باز اســتقبال كرده و مسئوليت 
خطير آن را به مراجع و زعما كه از عواقب اينگونه زورگويی ها آگاهند واگذار 

می نمايم]![2
پس از آن عده ای از طلاب انقلابی »حوزه  علميه  قم« هم بی اطــلاع از دروغ های او، به 
حمايتش پرداختند و حتی كارت پسُــتالی همراه با عكس او و قسمتی از نامه هايش چاپ و 
توزيع كردند و او را »مبلغ بصير و نويســنده دانشمند و مبارز«، و مثل يك »قهرمان در بند 

رژيم« كه آماده »شهادت« در راه خداست، معرفی نمودند!3
او همچنين به مكاتبه با برخی از مراكز بين المللــی پرداخت و خود را يك قهرمان ملی و 
زندانی سياسی سازش ناپذير معرفی  كرد و از اتهام قتل تبری  جست؛ به طوری كه اين امر بر 

1. سيد مهدی هاشمی در اعترافاتش می گويد: »پس از بازداشت توسط دادسرا، از زندان مكاتبه كردم با رئيس 
ساواك، و به آنان قول همكاری دادم و نادری ]بازجوی ساواك[ به زندان آمد و مرا بازجويی كرد. اسامی جعفرزاده، 
شفيع زاده، ابراهيمی و رحيمی را به او دادم و آنان دستگير شدند.« رك: پرونده سيد مهدی هاشمی، ج5، ص731. 

2. آرشيو اسناد شخصی مؤلف
3. همان.

سید مهدی هاشمی تحت تأثیر 
اندیشه های انحرافی و التقاطی، 
سه سال بعد از ورود به حوزه  
علمیه قم، آنجا را ترک کرد و در 
سال 1345 کلیه اوراق و دفاتر 
دروس حوزوی خود را نابود 
کرده و به دنبال مبارزه با رژیم 

پهلوی رفت



13
1

14
00

ن  
ستا

 زم
ز و

ايي
   پ

70
  و 

69
ره 

شما
   

هم
زد

ل نو
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
پایا

ز و 
آغا

ی، 
شم

 ها
دی

 مه
ی؛

اس
 سی

تر
گس

 گان
ک

ار ی
ت ب

نکب
ت 

وش
سرن

بسياری از نيروهای مسلمان مخالف رژيم مشتبه  شد. حتی جمعی از انقلابيون ايرانی خارج 
كشور در كليسای »سِن مِری« پاريس در كشــور فرانسه برای آزادی سيد مهدی هاشمی 
دست به تحصن زدند. يكی از اين افراد شهيد محمد منتظری بود كه به نجف اشرف رفت تا 
نظر امام خمينی و طلاب انقلابی آنجا را برای حمايت از سيد مهدی هاشمی جلب نمايد. اما 
امام مانع شركت طلاب نجف در تحصن پاريس برای نجات سيد مهدی شد و گفت: »او يك 

قاتل است نه زندانی سياسی«.1 
معلوم بود امام خمينی با افكار انحرافی سيد مهدی كاملًا آشناست؛ به همين لحاظ نه تنها 
خود قدمی برای نجات او بر نداشت، بلكه مانع از حمايت طلاب نجفی از او هم شد. آيت الله 

محمدرضا رحمت كه خود از نزديك شاهد اين ماجرا در نجف بوده، می گويد: 
قضيه سيد مهدی هاشمی يكی از مواردی بود كه ما را در نجف نسبت 
به قضايا حســاس كرد. در آن زمان در ايران مهدی هاشمی به جرم قتل 
آيت الله شمس آبادی دستگير شده بود و نزديك بود كه محكوم به اعدام 
شود و يا محكوم شده بود. آقای محمد منتظری تلاش می كرد برای مقابله 
با رژيم شاه و آزادی سيد مهدی هاشمی اعتصابی را در يكی از كليساهای 
پاريس برگزار نمايد. البته می خواست چند نفر از دوستان را از نجف برای 
شركت در اعتصاب به پاريس ببرد. امام وقتی متوجه شد به شدت با اين 
مسئله برخورد كرد. من تا آن زمان شناختی نسبت به سيد مهدی هاشمی 
نداشتم، بعد از آن برخورد امام حساس شدم كه چرا امام به اين شكل موضع 
گرفت؟ و درصدد فهم مطالب برآمدم، چون می دانستم موضع گيری امام 
بی جهت نيست. دو كاست از نوارهای سخنرانی سيد مهدی هاشمی كه به 
نجف آورده بودند گوش كردم. پس از شنيدن سخنرانی ها فهميدم كه امام 
چرا اين موضع را گرفته اند. او به قدری در مسائل اعتقادی مرموزانه صحبت 

می كرد كه من وحشت كردم. امام در اين مسائل بسيار حساس بود.2 
حجت الاسلام محسن دعاگو كه مدتی با آقای سيد هادی هاشمی در زندان رژيم پهلوی 

هم بند بوده درباره افكار انحرافی سيد مهدی می گويد: 
اساساً جريان مهدی هاشمی، مسئله ای است كه از قبل تا بعد از پيروزی 
انقلاب اسلامی ادامه پيدا می كند. اين جريان، انحراف و ناهنجاری فكری 

1. پرونده سيد مهدی هاشمی، كيفرخواست، ص6. 
2. خاطرات سال های نجف، خاطرات آيت الله محمدرضا رحمت، تهران، عروج، 1389، ج2، ص57. 



132
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

و انديشه و بينش مذهبی منحرف شده ای است كه قبل از انقلاب اسلامی 
شكل گرفت. آنها به دليل بی سوادی و فقدان قدرت فكری بالا و خصلت های 
حل نشده در درون خود به نقطه ای از باور رسيدند كه تصور می كردند بهتر 
از همه می فهمند. مهدی هاشمی قبل از پيروزی انقلاب معتقد بود كه حتی 
بهتر از امام خمينی مسائل را می فهمد. با هوشمندی های سياسی  كه داشتند، 
موضوعات را به مسائل مذهبی و تخصصی تسری می دادند و درباره  همه 
چيز با بينش خاص خودشان استنتاج و قضاوت می كردند و هر كسی را كه 

با جريان فكری آنها مخالف بود، بلافاصله اعدام می كردند.1
حتی در روزهای اوج انقلاب و آشفتگی نهادهای انتظامی و امنيتی رژيم پهلوی در زمستان 
سال 1357، گروه سيد مهدی هاشــمی در تاريخ 22دی ماه آن ســال اقدام به قتل فجيع 
آقای قنبرعلی فانی در قهدريجان اصفهان  كردند، كه جســدش سيزده سال بعد در تاريخ 
1370/4/26 كشف شد. جرم او مخالفت با جنايات »گروه هدفی ها« بود و در زمان تشكيل 
دادگاه قاتلان آيت الله شمس آبادی در سال 1355 او عليه تروريست ها شهادت داده بود. 

علت قتل اخير آن بود كه بــا وجود همه جار و جنجال هايی كــه رژيم پهلوی در هنگام 
دستگيری و محاكمه گروه هدفی ها از فروردين سال 1355 تا فروردين سال 1356 به راه 
انداخته بودند و شش نفر از آنها نيز از جمله سيد مهدی هاشمی محكوم به اعدام شده بودند، 
ولی باز هم هيچ  يك از اعضای اين شبكه تروريستی اعدام نشدند. اين امر، هم موجب نااميدی 
مردم از دستگاه قضايی و امنيتی رژيم شده بود و هم موجب فعال شدن بقايای اين باند در 
اصفهان؛ مخصوصاً عليه خانواده های مقتولان كه مصر به اجرای حكم بودند و نيز عليه كسانی 
كه در دادگاه به نفع مقتولان شهادت داده اند. چنانكه رئيس ساواك اصفهان در تاريخ 22مهر 

سال 1357 به ساواك تهران نوشت: 
با آن كه حكم صادره در مورد هدفی ها به جز ســيد مهدی هاشــمی 
تأييد گرديده، تاكنون عملًا محكومين مورد نظر اعدام نشــده اند. اقوام و 
بستگان محكومين چند روزی است كه با مراجعه مستقيم و غيرمستقيم، 
و ]به[ وسيله تلفن، به خانواده و كسان مرحوم شمس آبادی، آنها را تهديد 
]می كنند[ و می خواهند وادار نمايند كه در دادگاه حاضر و رضايت خود را 
 اعلام نمايند، و اگر رضايت ندهند برادر يا كسان مرحوم شمس آبادی را

1. زهره كلاچيان، خاطرات حجت الاسلام دعاگو، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص165. 
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 بربايند و يا به قتل رسانند...1 
او در ادامه خواستار اجرای سريع احكام صادره 
شد. اما رئيس ساواك در كمال بی اعتنايی دستور 
بايگانی اين نامه را داد! اين امر نشان می دهد كه 
جان و مال و ناموس مردم بــرای رژيم اهميت 
نداشته، زيرا با آن كه شاه دستور انجام محاكمه را 
صادر نموده ولی پيداست كه رژيم پهلوی نه دنبال 
مجازات واقعی قاتــلان، بلكه در پی بهره برداری 
سياســی از اين ماجرا بوده است، كه واقعاً به حد 

كافی در سال 1355 از آن عليه نهضت امام خمينی و تحقير مبارزان مسلمان و تبليغ عليه 
مقدسات سوءاستفاده كرد. از آن پس اين موضوع برای رژيم يك سوژه سوخته بود. به همين 
جهت نه مطبوعات آن را دنبال می كردند و نه نهادهای قضايی، حقوقی، انتظامی، امنيتی و نه 
شخص شاه می پرسيد نتيجه دادگاه و متهمان چه شد؟! چندی بعد هم همه محكومان به خاطر 
پيروزی انقلاب اسلامی آزاد شدند. به عبارت ديگر رژيم پهلوی عدالت را در اين پرونده 
قربانی مطامع خود كرد؛ همان طور كه باند سيد مهدی هاشمی با مردم بی گناه چنين كردند. 
البته اين نكته قابل ذكر است كه چون سيد مهدی هاشمی به ساواك قول همكاری داده 
بود و در كشــف جرايم همكاران خود نيز خيلی به مأموران كمك كرد، با پيگيری مجدانه  
ساواك، حكم اعدام او در ديوانعالی كشور نقض شد و در تاريخ 1357/6/19 نتيجه آن ابلاغ 
گرديد. ولی او تا سقوط رژيم شاه در زندان باقی ماند و نزديك پيروزی انقلاب همراه با بقيه 

زندانيان آزاد شد. 

رهایی از زندان و استمرار کژراهه 
سيد مهدی هاشمی پس از رهايی از زندان رژيم شــاه، به جای تنبُّه و قدردانی از نعمت 
آزادی كه از بركت انقلاب نصيبش شــده، به كژراهه  خود اصرار ورزيد و با آن كه در نظر 
انقلابيون، او لااقل به عنوان يك متهم به قتل شناخته می شد، اما در پناه حمايت های آيت الله 
منتظری آزادانه به شيطنت های سابق خود ادامه داد، به طوری كه هم عضو شورای فرماندهی 
ستاد مركزی سپاه پاسداران شد و هم مســئول واحد نهضت های آزادی بخش سپاه همراه 

1. بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، ص234. 

سید مهدی هاشمی نه برای مبارزه 
با رژیم شاه که در اصل برای 
اهداف نفسانی خود در اوایل دهه 
پنجاه اقدام به تشکیل گروهی نمود 
که معروف به »گروه هدفی ها« شد. 
زیرا رهبر این گروه اسلام را دینی 
یک بعدی می پنداشت و معتقد بود 
که اسلام و مکتب تشیع تنها یک 

»هدف انقلابی« است و بس
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با بودجه و امكانات و اختيارات زياد و ماشــين آلات لوكس.1 او حتی گروهی به نام »گروه 
ضربت« راه انداخت و مخالفانش را قلع  و قمع می كرد. در اين ميان او به پخش شايعه، نفوذ 
در مراكز مهم سياسی و نظامی، اختلاف بين نهادهای انقلابی و بين مردم و مسئولان، تسلط 
بر اركان دفتر و مدارس علميه  آيت الله منتظری و نيز كشتن مخالفانش در منطقه اصفهان 
پرداخت كه از جمله ترور مهندس اميرعباس بحرينيان مسئول كميته های انقلاب اسلامی 
استان اصفهان در تاريخ 15دی سال 1358، و قتل عباسقلی حشمت و دو پسرش به نام های 
همايون و سعيد در تاريخ 9خرداد سال 1364 می باشد. به عبارت ديگر، او »گروه هدفی ها« را 
كه قبل از انقلاب راه انداخته بود و بدنام شده بود، بعد از انقلاب به »گروه ضربت« تغيير داد 
و با امكانات و افزايش نيروهای جديد و سازماندهی بهتر به قدرت نمايی در منطقه پرداخت. 
او نه تنها خود معتقد به نظم و آرامش نبــود بلكه بعد از پيروزی انقلاب جامعه را نيز در 

خطر آشفتگی قرار می داد. چنان كه خود در مورد رفتارهايش در ابتدای انقلاب می گويد: 
من معتقد بودم انقلاب بايد آن شــور را همچنان حفظ كند و با هر گونه 
برقراری نظم و مديريت و برنامه ريزی مخالفت می كردم و لذا به اين نظم ها 
و مديريت ها معتقد نشدم و نوعی خودمحوری و گستاخی در وجودم ظهور 
كرد و من فراموش نمی كنم زمانی كه عضو شــورای فرماندهی سپاه بودم 
در ســال های اول انقلاب، گاهی بر خلاف نظر شورا و فرماندهی، خودم با 
تشــخيص خودم تصميم گيری می كردم و كار می كردم و نتايج تلخی هم 

داشت.2 
آيت الله محمد يزدی كه اطلاعات قديمی از اقدامات او دارد، می گويد: 

1. در حالی كه همه می دانند سيد مهدی هاشمی با حمايت آقای منتظری وارد شورای مركزی سپاه پاسداران 
و مسئول واحد نهضت های آزادی بخش آن شده، اما آقای هاشمی رفسنجانی برخلاف انتظار، چند سال پيش در 
مصاحبه  با يكی از رسانه ها، نسبت دروغی به امام خمينی داد كه هيچ مدرك و سندی ندارد. ايشان می گويد: »سيد 
مهدی هاشمی در نهضت های آزادی بخش خارج از كشــور از طرف امام مسئوليت داشتند و به ايشان مسئوليت 
دادند. كارهايی كه در افغانستان شد، بيشتر توسط آقای سيد مهدی اداره می شد. حتی چيزهايی كه به خارج برد 
و به ما صدمه زد.« ]رك: tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/774[ جای تعجب است كه چرا آقای هاشمی 
رفسنجانی چنين نسبت ناروايی را به امام می دهد. چون امام از قبل انقلاب سيد مهدی هاشمی را می شناخت و با 
او مخالف بود. از طرف ديگر آقای هاشمی رفسنجانی خوب می داند كه هر مسئوليتی مخصوصاً در چنين مشاغل 
حساسی با حكم كتبی و رسمی انجام می شود، اگر اين ادعای او درست باشد، پس چرا در كتاب 22 جلدی صحيفه  
امام يك كلمه در اين خصوص وجود ندارد؟ حتی خود آقايان منتظری و ســيد مهدی هاشــمی در اعترافات و 
خاطراتشان يك كلمه نگفته اند كه امام به او چنين مسئوليتی داده است. اگر بود آنها بهتر و زودتر از اين موضوع 
به نفع خود بهره برداری می كردند. آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر دلبستگی شخصی و خانوادگی كه به منتظری 
داشته و نقش پررنگی كه در تأييد مرجعيت و انتخاب او به عنوان قائم مقام رهبری ايفا كرده- و از اين بابت به شدت 
مورد نقد است- در جای جای خاطرات، مصاحبه ها و ســخنرانی های خود، خطاهای منتظری را توجيه و فرافكنی 

می كند. 
2. پرونده سيد مهدی هاشمی، ج5، ص750. 
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يكی از جناياتی كه باند مهدی هاشمی مرتكب شد، قتل مرحوم بحرينی 
بود كه در اوايل انقلاب ]سال 1358[ رخ داد و بنده در سفری كه به همراه 
آيت الله مهدوی كنی- كه در آن ايام رياست كميته های انقلاب را به عهده 
داشتند- به اصفهان رفته بودم، در ريز جريان اين جنايت قرار گرفتم و حتی 
حكم قتل آن مرحوم را كه توسط سران اين باند صادر شده بود، مشاهده 
كردم. اين دستور شكل عجيبی داشت و در آن آمده بود: هر جا كه بحرينی 

را ديديد، به هر نحو كه توانستيد او را سر به نيست كنيد. 
در آنجا يكی از دوســتان اصفهانی به من گفت: »اگر شما قول بدهی كه 
اسناد را به دست حضرت امام برسانی، من حاضرم موارد ذی قيمتی را از 

اين باند مخوف در اختيار شما قرار دهم.« 
پذيرفتم كه اين كار را انجام دهم. فرد مزبور مجدداً اهميت مســئله را 
به اين نحو به من يادآوری كرد كه اگر اين اسناد به دست افراد غيرصالح 
بيفتد، می تواند برای ما دردسر توليد كند. من هم بار ديگر قول دادم كه آنها 
را بی كم  و  كاســت در اختيار امام قرار دهم. پس از مدت كوتاهی دوست 
اصفهانی ما جزوه ای در حدود صد صفحه برای من آورد كه حاوی نكات 
تازه ای راجع به باند مهدی هاشــمی بود. در آن جزوه، نامه ها و دستورات 
باند مزبور در زمينه های مختلف گردآوری شده بود و من بعد از آن تأسف 
خوردم كه چرا نسخه ای از آن برای خودم فتوكپی نگرفتم. تنها در خلال 
بازگشت به قم و تحويل جزوه به حضرت امام كه در آن مقطع در قم به سر 
می برد،1 موفق شدم جزوه مزبور را تورق كنم و با برخی از مفاسد و جنايات و 
كارهای خلاف اين گروه آشنا شوم. وقتی در قم به خدمت امام كه در منزل 
ما اقامت داشتند، رسيدم، جزوه را به ايشان دادم. امام فرمودند: »من در 
جريان كارها و فعاليت های اين گروه هستم و با سوابق آنها آشنايی دارم. با 

اين حال اين جزوه هم بد نيست.«
ظاهراً حضرت امام پس از مطالعه اســناد مزبور به اطلاعات تازه تری 
در مورد مهدی هاشــمی و باند تبهكار وی رســيده بودند و بعد از آن در 
مقام گفت  وگو با آقای منتظری و موارد ديگر با قاطعيت بيشتری برخورد 
می كردند و اســناد مزبور در حال حاضر ظاهراً در اختيار مؤسسه تنظيم و 

1. امام خمينی بعد از پيروزی انقلاب از روز پنجشنبه 10اسفند سال 1357 تا سوم بهمن سال 1358ساكن قم 
بودند. 
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نشر آثار امام خمينی است. بنده شخصاً چند بار با آقای منتظری بر سر قضيه 
مهدی هاشمی جر و بحث كرده ام و بر سر ايشان فرياد كشيده ام.1 

يكی از خلاف های ســيد مهدی هاشمی انتقال اسلحه به افغانســتان و ايجاد درگيری و 
برادركشــی بود. طوری كه صدای اعتراض مبارزان افغان درآمد. به گفته آيت الله محمد 
يزدی، »آقايان افاغنه از دست او شاكی شدند و نزد من آمدند و گفتند اين شخص به جای آن 
كه كمكی به ما بكند، سلاح ها را از ايران به آنجا می برد و برادركشی راه می اندازد... ما خدمت 
قائم مقام رهبری ]منتظری[ رفتيم و اين مطالب را به ايشان اطلاع داديم؛ ولی نپذيرفتند و 

طوری راجع به سيد مهدی صحبت كردند كه انگار او يك پيغمبر است.«2 

دستور امام در سال های اول انقلاب 
برای اطلاع بيشتر از سوابق فعاليت های خلاف سيد مهدی هاشمی در سال های اول انقلاب، 

مطالعه گزارش رئيس سابق واحد اطلاعات سپاه پاسداران كشور حائز اهميت است: 
پس از عزل بنی صدر از فرماندهی كل قوا، فرماندهی ســپاه پاسداران 
نيز تغيير كرد. اولين جلسه شــورای عالی سپاه با تركيب جديد در حضور 
حضرت امام تشكيل شد )در سال 1361(. در اين جلسه افرادی چون شهيد 
محلاتی، فرمانده سپاه و مسئولان واحدهای مختلف سپاه حضور داشتند. 
مهدی هاشمی نيز، كه با توصيه و حمايت كسانی چون آقای منتظری و شهيد 
محمد منتظری مسئوليت واحد نهضت های سپاه را برعهده گرفته بود، در 
اين جلسه شركت داشت. افراد حاضر خدمت امام معرفی شدند و هر يك 
از مسئولان واحدها گزارشی از موضوع، شــيوه  كار خود و... ارايه كردند. 

حضرت امام گزارش ها را شنيده و مطالبی می فرمودند. 
مهدی هاشمی، ضمن گزارش خود، به شيوه  صدور انقلاب و... اشاره كرد. 
حضرت امام پس از صحبت های مهدی هاشمی مطالبی را عنوان فرمودند 
كه عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأييد و نارضايتی از 
او به حدی آشــكار و صريح بود كه سبب تعجب همگان و ناراحتی مهدی 

هاشمی شد. 
در بخش پايانی جلسه، چند تن از حاضران، به منظور ارايه گزارشی سری 

1. خاطرات آيت الله محمد يزدی، همان، ص521. 
2. همان. 
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از اوضاع كشــور، نزد حضرت امام ماندند. من نيز به عنوان مسئول واحد 
اطلاعات سپاه جزء اين جمع بودم. حضرت امام فرمودند: »مواظب مهدی 

هاشمی باشيد.«
از برخورد قاطع و در عين حال روشنگرانه حضرت امام با مهدی هاشمی 
اين احساس در ما شكل گرفت كه از ديدگاه ايشان، مهدی هاشمی فردی 
سالم و قابل اعتماد نيست. نفوذ مهدی هاشمی و همفكران او در دستگاه های 
مختلف و در پناه حمايت هــای آقای منتظری و بيت ايشــان، موقعيت 
مستحكمی را برای مهدی هاشمی به وجود آورده بود. حتی پس از تصويب 
اساسنامه  سپاه در مجلس شورای اسلامی، بركناری او از مسئوليت واحد 
نهضت ها با زحمت زياد انجام شد. )در اساسنامه  جديد، تشكيلاتی به نام 
واحد نهضت ها به رسميت شناخته نشده بود(. با اين همه، او از فعاليت های 
خود دست برنداشت و با اتكاء و اســتناد به حكم آقای منتظری، كارهای 
خود را از طريق تشكيلاتی غيرعلنی ادامه داد. اسناد، لوازم، وسايل، سلاح ها 
و همه امكانات واحد نهضت ها توسط مهدی هاشمی و همفكران او از سپاه 
خارج و به مراكز مورد نظر آنان انتقال يافت. اين عمل غيرقانونی خدمت 
حضرت امام گزارش شد. تهران و قم و اصفهان، سه مركز عمده  فعاليت های 
مهدی هاشمی و همفكران او بود. به اين خاطر مهدی هاشمی بی ميل نبود 
كه امورات سپاه در اين سه نقطه به شكلی مختل شده و در حاكميت ايادی 
او قرار گيرد. تشنج در سپاه اصفهان، از نمونه های تبلور اين تمايل بود. ايادی 
او يكی از طرفين اين درگيری ها بودند كه حتی در تشــنجات سطح شهر 

اصفهان نيز دست داشتند. 
با توجه به نفوذ مهدی هاشــمی در اصفهان، قهدريجان- زادگاه وی- و 
سپاه آن شهر، مقرر شــد تغييرات و اصلاحاتی در مديريت سپاه صورت 
گيرد. در حوالی نيمــه دی ماه 1362، با نظر مبــارك حضرت امام )و در 
چهارچوب اقدامات حضرت ايشان درباره قضايای اصفهان كه اخبار آن به 
ايشان رسيده بود( قرار شد كه به اصفهان عزيمت نمايم. پيش از عزيمت به 
اصفهان و برای كسب اطلاع از نظر آقای منتظری عازم قم شدم. ديداری 
خصوصی بود و ايشان به مجرد طرح مسئله از سوی من، ضمن ابراز علاقه 
به اين جانب، مرا از رفتن به مأموريت فرماندهی منطقه 2 كشور بازداشت. 
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منبع اطلاعات ايشان درباره موضوع چه بود؟ آگاهی های ايشان اطلاعاتی 
جهت يافته بود كه توســط جريان حاكم بر ســپاه اصفهان، جريان مهدی 
هاشمی، در اختيار ايشان قرار گرفته بود. آنان مايل بودند فردی عهده دار 
مسئوليت سپاه اصفهان شود كه افراد مســئول در كارهای كليدی سپاه، 
خصوصاً واحد اطلاعات را )كه از جريان مهدی هاشمی بود(، ابقاء و تقويت 

كنند. در اين صورت بود كه جريانات در كنترل ايشان باقی می ماند. 
پس از برخورد و مخالفت آقای منتظری با عزيمت اينجانب به اصفهان- 
كه مورد نظر و تأكيد حضرت امام بود- گزارشی تهيه و خدمت حضرت 
امام ارسال شد. ايشان پس از شنيدن موضوع بر انجام مأموريت و عزيمت 
اينجانب به اصفهان تأكيد كردند. پس از اين كه مهيای رفتن شدم، به همراه 
شهيد محلاتی به خدمت حضرت امام رسيديم. ايشان مطالبی را فرمودند 

كه بخشی از آن به شرح زير است: 
»اصفهان مردم خوب و متدينی دارد. آقايان كه می روند آنجا توجه داشته 
باشند كه به هيچ كس گرايش پيدا نكنند و سعی كنند سپاه مستقل باشد. 
البته نسبت به همه با صميميت برخورد كنيد، سعی كنيد اختلاف نظرها 
را در تمام جاها به سپاه نكشانيد. توجه اصليتان به جنگ باشد و سعی كنيد 

مردم را دلگرم كنيد، و اميدوارم موفق باشيد تا كارها خوب انجام گيرد.«
پس از چندی با شيطنت ها و مداخله های مهدی هاشمی و همفكران او 
در امور داخلی سپاه ]اصفهان[ به ويژه در برخی از مناطق، مانند قهدريجان 
مواجه شديم. در ملاقاتی كه حدوداً سه ماه بعد از عزيمت به اصفهان ]در 
فروردين سال 1363[ با حضرت امام انجام شد، گزارشی از مسائل اصفهان 
و از جمله فعاليت های جريان مهدی هاشمی را ارايه كرديم. حضرت امام 
پرسيدند: آيا مهدی هاشمی با آقای منتظری و بيت ايشان هم رفت و آمد 
دارد؟ ايشان در ادامه جلسه  چنين دســتور دادند: در مورد فعاليت اينها 
]مهدی هاشمی و جريان او[ كنترل داشــته باشيد و آنها را زير نظر داشته 

باشيد، اينها بايد قلع  و  قمع شوند. 
حضرت امام- رضوان الله تعالی عليه- در حين ادای اين جملات بسيار 
جدی و ناراحت به نظر می رسيدند. لحن ايشان به ويژه هنگام گفتن »اينها 
بايد قلع  و  قمع شوند«، نمايانگر اين بود كه حضرت امام توطئه ای شديد را 
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عليه انقلاب از سوی اين جريان احساس می كنند. 
پس از اين ملاقات بود كه با وجود مشــكلات و موانع بسيار گزارشی از 
فعاليت های غيرمجاز، انحرافی و غيرقانونی مهدی هاشمی و هم قطاران او، 
مربوط به پيش و پس از انقلاب به ويژه جريان قتل ها، اعضا و افراد گروه او 

و... تهيه و خدمت حضرت امام ارسال شد.1

آیت الله منتظری: همه بی خود می گویند! 
در سال 1363 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با تصويب مجلس و تأييد شورای 
نگهبان تشكيل شد. از آن پس پيگيری پرونده و مراقبت از سيد مهدی هاشمی كه پيش از آن 
به عهده  سپاه پاسداران بود به وزارت اطلاعات محول شد. آقای محمد محمدی ری شهری 

وزير اطلاعات آن زمان در خاطراتش می نويسد: 
نخستين بار كه موضوع ســيد مهدی هاشمی را با آقای منتظری مطرح 
كردم، روزهای پايانی ســال 1364 بود. ]او تازه حــدود چهار ماه بود كه 
قائم مقام رهبری شده بود.[ در ملاقاتی كه در اتاق مطالعه  ايشان برگزار شد 
تلاش كردم ماجرای مهدی هاشمی را به ميان كشيده و با ايشان در اين باره 
گفت وگو كنم. خلاصه كلام اين بود: ارتباط مهدی هاشمی و همكاران او با 
بيت شما در شرايطی كه همه مسئولان و دوستان و خطوط سياسی وفادار به 
انقلاب با آنان مخالفت می كنند، ممكن است چندان به مصلحت شما نباشد. 
جناح های سياســی موجود، دفتر تبليغات، جامعه  مدرسين و... حتی آقای 
هاشمی رفسنجانی نيز به اين رابطه خوش بين نيستند... منتظری پرسيد: 
آقای هاشمی هم؟! پاسخ دادم: آری. ايشان بسيار محكم گفت: همه آنها 
بی خود می گويند! من به او اطمينان دارم. من او را از كودكی می شناسم. با 
ما هم پياله بود و با محمد ما بود و از شــما چه پنهان كه من، به اينها كمك 

می كنم تا سلاح بخرند. 
ادامه بحث را مصلحت ندانستم. حتی در موقع خداحافظی گفتند: شما هم 

شك نكن و به او اعتماد داشته باش! 
واقعاً عجيب بود. حضرت امام هيچ كس را به طور مطلق تأييد نمی كند. 
چگونه آقای منتظری چنين بی حد و مرز و به نحو مطلق، مهدی هاشمی را 

1. محمد محمدی ری شهری، همان، ص26-28. 
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تأييد می نمايد؟ آن هم در مقابل مخالفت تقريباً تمامی ياران اصيل انقلاب؟! 
حضرت امام از سپاه می خواهند كه مهدی هاشمی را به عنوان مظنون تحت 

نظر قرار دهند و آقای منتظری از من می خواهند به او اعتماد كنم!1
آقای ری شهری در ادامه می گويد: 

در اوايل ســال 1365 اوراقی بر ضد يكی از نمايندگان مجلس شورای 
اسلامی پخش شد. تحقيقات انجام شده نشــان می داد كه مهدی هاشمی، 
پيش از پيروزی انقلاب، گزارش هايی بر ضد وی به ساواك داده است. برای 
روشن شدن موضوع، پرونده  مهدی هاشمی را از اداره كل اطلاعات اصفهان 
خواستم. با ملاحظه پرونده  مهدی هاشمی به مطلب مهمتری رسيدم و آن 
اين كه نقش وی در قتل مرحوم آقای شمس آبادی قطعی است. علاوه بر 
اين او با ساواك رژيم شاه همكاری داشــته است... مطمئن بودم اگر آقای 
منتظری بفهمد كه مهدی هاشمی در قتل مرحوم شمس آبادی نقش و با 
ساواك همكاری داشته، متأثر می شود و لااقل دست از حمايت وی برخواهد 

داشت. 
با اين تصور خام به ملاقات آقای منتظری رفتم و رونوشت بخشی از اسناد 
موجود در پرونده  مهدی هاشــمی را در اختيار ايشان گذاشتم. اما با كمال 
تعجب، نه تنها تأثيری در ايشان مشاهده نكردم، بلكه ديدم ايشان همكاری 
وی را با ساواك به دليل اين كه تحت فشار بوده توجيه می كند. باری اين 
ديدار هيچ نتيجه ای نداشت، اما ايشان اسناد يادشده را نزد خود نگه داشت. 
نكته قابل توجه اين كه من از ايشان تقاضا كردم اسناد مذكور را در اختيار 
سيد مهدی هاشمی قرار ندهد، ولی بعدها معلوم شد كه در اختيار وی قرار 

گرفته است.2 
سيد مهدی هاشمی نه تنها در قتل های سياســی قبل از انقلاب در منطقه اصفهان دست 
داشت، بلكه در درگيری خونين دو نهاد سپاه و كميته نيز بعد از انقلاب در مناطق فلاورجان 
و قهدريجان )استان اصفهان( دخيل بود. سردار يوسف فروتن فرمانده  وقت سپاه منطقه سه 

كشور در اين زمينه می گويد: 
برای من كاملًا ثابت شده بود كه گزارش های كذب به آيت الله منتظری 

1. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، قم، دارالحديث، 1391، ص54. 
2. همان، ص55-56. 
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می رســد و او قدرت تجزيه و تحليل ندارد. به عنوان نمونه در مورد سيد 
مهدی هاشــمی )برادر دامادش( من با دليل به آيت الله منتظری عرض 
كردم در رابطه با قضيه  درگيری فلاورجــان و قهدريجان- كه يازده نفر 
كشته شدند- سيد مهدی نقش داشــت. عوامل او بودند كه اين فاجعه را 
به بار آوردند. ايشان با صراحت می گفت دروغ است. شما با سيد مهدی 

دشمنی می كنيد كه اين حرف ها را می زنيد. 
هر چه من ســعی كردم از اول نيز گزارش بدهم و بگويم سه روز من و 
استاندار و نماينده  آقای طاهری بين اين دو گروه بست نشستيم تا توانستيم 
درگيری را متوقف كنيم، او قبول نكرد كه نكرد؛ و نهايتاً كار سيد مهدی به 
اعدام انجاميد. با اين وجود هنوز هم نمی توانست قبول كند. اصلًا در ذهنش 

خطور نمی كرد كه سيد مهدی مشكل زيربنايی دارد.1 

جرایم سيد مهدی هاشمی
سيد مهدی هاشمی و باندش از سال 1354 تا سال 1365- كه توسط وزارت اطلاعات 

جمهوری اسلامی دستگير و متلاشی شدند- جرايم زيادی مرتكب شده بودند. از جمله: 
1. همكاری با ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت رژيم پهلوی 

2. دعا برای خانواده سلطنتي شاه و تمجيد از حزب رستاخيز و انقلاب سفيد شاه 
3. قتل آيت الله شمس آبادي 

4. قتل حجت الاسلام سيد اسماعيل حسنی 
5. قتل حجت الاسلام شيخ قنبرعلی صفرزاده 

6. قتل جهان سلطان آقايی، رمضان مهديزاده. مهدی نوروزی كودك دوازده ساله، محسن 
موسوی بيدآبادی كودك چهار ساله و قتل آقای قنبرعلی فانی 

7. قتل مهندس اميرعباس بحرينيان مسئول كميته های انقلاب اسلامی اصفهان
8. قتل عباسقلي حشمت و دو فرزندش و قتل های ديگر

9. دستور اختفاء مقادير قابل توجهي اسلحه و مهمات و مواد منفجره
10. تحريك سپاه لنجان و سپاه هاي خميني شهر، درچه و مباركه به اتحاد و ايستادگی در 

مقابل سپاه اصفهان و كشته شدن يازده نفر
11. جعل و نشر اوراقي به نام طلاب و فضلاي افغاني عليه وزارت خارجه

1. مصاحبه مؤلف با سردار يوسف فروتن، 1396/2/31. 
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12. جعل سند ساواكي بودن دكتر هادي و عليه بعضي روحانيون اصفهان 
13. دامن زدن به اختلاف سپاه و كميته

14. انحلال سازمان نصر افغانستان و درگيري و آد م كشي در آن كه منجر به كشته شدن 
ده ها افغانی شد.

15. جعل اسناد دولتي
16. نگهداري اسناد طبقه بندي شده دولتي 

17. چاپ و نشر اعلاميه با عنوان هاي مختلف عليه مسئولين نظام و جرايم زياد ديگر.1 

تلاش مردم و مأموران برای يافتن اجساد مقتولان باند مهدی هاشمی

با وجود ده ها جرم و جنايت قطعی كه سيد مهدي هاشمي مرتكب شده بود، باز آيت الله 
منتظری از او دفاع می كرد و او را مثل يك قديس مورد حمايت قرار می داد. در اين ميان باز 
هم بسياری از مسئولان بلندپايه  كشور، با صداقت و خلوص، تلاش خود را صرف حمايت از 
جايگاه و موقعيت آقای منتظری و نجات او از اين مسير خطرناك كردند. چنان كه آيت الله 

محمدی ری شهری- وزير وقت اطلاعات- می گويد: 
در پيگيری پرونده  مهدی هاشمی آن قدر حزم و احتياط به كار برديم كه 
ممكن است خواننده در چَنگ اين پرسش قرار گيرد كه آيا لازم بود برای 
موضوعاتی چنان كم بها، وقت حضرت امام گرفته شود و ذهن ايشان به ارايه 
راهنمايی های جزيی مشغول گردد؟ آری، برای اين كه به دنبال حضرت 
امام حركت كرده باشيم و در ادای تكليف، چنان كه ايشان بيان كرده اند، 

1. سيد احمد خمينی، همان، ص32؛ و بن بست؛ مهدی هاشمی، همان، ج3، صفحات مختلف. 
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بری از اشتباه و مصون از اعمال نظرهای فردی بمانيم، در كوچكترين موارد 
نيز به ايشان مراجعه می كرديم. در اين مراجعه ها، حضرت ايشان نظرات 
ما را جويا می شــدند و آنچه به مصلحت ديده می شــد، عنوان می گشت. 
ملاحظات و احتياط هايی كه در حفظ موقعيت آقای منتظری ضروری به 
نظر می رسيد آنقدر عنوان می شد كه حتی يك بار حضرت امام فرمودند كه 
اين كار ]پيگيری پرونده  سيد مهدی هاشمی[ را اگر طرفدار آقای منتظری 

هم هستيد بايد انجام دهيد.1 
از طرفی چون خلاف های سيد مهدی هاشــمی مربوط به امنيت ملی كشور می شد، امام 
رســيدگی به آن را منحصراً در وظايف وزارت اطلاعات می ديد. لذا اين وزارتخانه كه هم 
از سوابق آدم كشی او اطلاع داشــت و هم يكی از خانه های تيمی او را با مقدار زيادی سلاح 
نظامی و مواد منفجره كشف كرده بود، با مجوز امام تصميم به بازداشت او گرفت. اما وقتی 
می خواستند سيد مهدی هاشمی را دستگير كنند، سران كشــور نزد امام رفتند تا به خاطر 
وابســتگی اين شــخص به منتظری، از اين حكم ممانعت نمايند. ولی امام زير بار نرفت و 
حتی گفت اگر منتظری هم خلاف كرده بايد دستگير شود. آيت الله خامنه ای كه در تاريخ 
1365/7/6 به دانشــكده  وزارت اطلاعات رفته بود به طور خصوصی به آقای ری شهری 
گفت برای اين كه امام در دستور خود نسبت به دستگيری مهدی هاشمی تجديدنظر كند، به 
ايشان گفته شد: »اگر اينها خلافكارند، آقای منتظری هم خلاف كرده، اگر اينها بايد دستگير 
شوند، آقای منتظری هم بايد دستگير شود.« حضرت امام در پاسخ بدون آن كه از قاطعيت 

كلام و اراده خود بكاهد، فرمود: »اگر او هم خلاف كرده دستگير شود.«2
امام برای حفظ مصلحت اسلام و انقلاب اســلامی با هيچ  كس شوخی نداشت. چون او 
می دانست كه قوانين جزايی فقط برای مجازات ضعفا تصويب نشده، بلكه امُرا و اقَويا هم بايد 
مثل بقيه مردم در برابر جرايم خود مجازات شوند. به عبارت ديگر همه در برابر قانون يكسان 

هستند و هر كس غير از اين عمل كند خلاف كرده است.3

ادعای دروغين
البته آيت الله منتظری مدعی اســت كه امام هيچ گاه راجع به سيد مهدی تذكری به وی 
نداده است، كه اين خلاف واقع است، زيرا امام از سال 1362 به بعد و مخصوصاً از سال 1365 

1. محمد محمدی ری شهری، خاطرات سياسی )66-1365(، همان، ص12-13. 
2. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص70. 

3. غلامرضا خاركوهی، همان. 
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تا فروردين سال 1368، با سخنرانی، به صورت 
حضوری، با نوشتن نامه، فرستادن پيغام شفاهی 
و نيز اعزام افراد مختلف، همواره تأكيد و توصيه 
نموده اند كه بيت خود را از شياطين و نفوذ افراد 
و جريانات مخالف جمهوری اسلامی مخصوصاً 
از وجود سيد مهدی هاشمی پاك كند، و مانع از 
تماس خود و نزديكانش بــا منافقين، ليبرال ها، 
مخالفين نظام و جاسوسان بيگانه شــود. به طور مثال امام يك سال قبل از دستگيري سيد 
مهدي هاشمي، افراد مختلفي را نزد منتظری فرستاد تا به او تفهيم كنند كه اين فرد خطرناك 
است و او را از خود دور سازد، اما گوش نكرد. امام، آيت الله طاهري اصفهاني را فرستاد كه 
به ايشان خطر سيد مهدي هاشمي را خاطرنشان و او را از بيت خود اخراج كند. ولی نه تنها 
نپذيرفت بلكه آقاي طاهري كه از علاقه مندان بسيار جدي منتظری بود، مبغوضش شد.1 
علاوه بر اين، افراد شناخته شده  ديگری نيز از سوی امام نزد منتظری رفتند تا شايد دست از 
لجاجت و حمايت از طيف مهدی هاشمی بردارد، اما بی نتيجه بود. سيد احمد خمينی در اين 

زمينه می گويد: 
آيا حضرت امام من را با آقاي موسوي خوئيني خدمت شما نفرستادند 
كه آقا مهدي هاشمي ساواكي است خوبست از طرف شما فردي معين شود 
تا با فردي از اطلاعات به اين موضوع رسيدگي نمايند؟ و من آقاي هادي 
هاشــمي- برادر او- را به عنوان نماينده  شما براي رسيدگي به اين پرونده 

پيشنهاد دادم. مگر شما گوش دادي؟ 
امام به من فرمودند: وقتي با آقايان خامنه اي، موسوي اردبيلي، هاشمي 
رفسنجاني و نخست وزير پيش آقاي منتظري رفتيد، مسئله  مهدي هاشمي 
را مطرح كنيد شايد ايشان قبول كنند و آقا مهدي را از منزلشان اخراج كنند. 
من مسئله را مطرح كردم و آقاي رفسنجاني براي حل مسئله پيشنهاد داد 
كه حالا كه امام روي ايشان حســاس اند خوبست جنابعالي موافقت كنيد 
ايشان در يكي از دفاتر فرهنگي ايران در خارج از كشور خدمت كند. بعدها 
گفتيد مي خواهند ايشان را تبعيد كنند. امام ديگر چه مي توانستند بكنند؟2  

1. سيد احمد خمينی، همان، ص44. 
2. همان. 

زمانی که سید مهدی هاشمی به جرم 
این قتل ها و رهبری گروه هدفی ها 
در اردیبهشت سال 1355 در زندان 
به سر می برد، به گفته   آقای هاشمی 
آیت الله  زمان  آن  در  رفسنجانی، 
منتظری از او تمجید می کرد، طوری 

که قادر است ایران را مدیریت نماید
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نگرانی امام خمینی از ساده لوحی و کج انديشی آيت الله منتظری

به گفته  مرحوم ســيد احمد خميني، حال مردم عزيز بايد توجــه كنند كه ناگهان آقاي 
منتظري از قائم مقام رهبري كنار گذاشته نشده است، بلكه سه سال قبل از قضيه  سيد مهدي 
هاشمي، امام در اعلاميه  خود براي خبرگان و يك سال قبل از دستگيري او، دوستان واقعي 
انقلاب و امام و آيت الله منتظري، تلاش كردند كه نگذارند ايشــان در خط حمايت از ضد 
انقلاب حركت كند، و از همه بيشتر تلاش شخص امام بود كه بي حاصل ماند و فقط توطئه 
سيد مهدي هاشمي مؤثر شد. همان گونه كه او در بازجويي خود آورده كه: »طيف ما تمام نقاط 

حساس بيت ايشان را تسخير نموده بود و نمي گذاشت كسي واقعيات را به ايشان بگويد.«1
البته حساسيت امام نسبت به بيت و دفتر منتظری به خاطر جايگاه مهم او در رهبری آينده  
انقلاب بود. زيرا در ساختار سياسی كشور شخص رهبر از منزلت بسيار رفيعی برخوردار است و 
مهم ترين امور كشور مستقيم يا با واسطه زير نظر اوست. لذا در صورتی كه اطرافيان و معتمدين 
رهبری افرادی فاقد صلاحيت  و دارای خصلت های ناشايست باشند، آن گاه حتی اگر رهبر شخصاً 
نيز از هوشياری بالايی برخوردار باشد، باز هم امكان تأثيرگذاری بر وی فراهم می شود. از طرفی 
بيت و دفتر رهبری مركز و مخزن سری ترين و مهم ترين تصميمات و اطلاعات مملكتی به شمار 
می رود، لذا افراد حاضر در آن بايد كسانی باشند كه اعتماد صددرصد به آنها وجود داشته باشد. 
اما افراد دفتر آيت الله منتظری چنين نبودند، و امام نسبت به آنجا كاملاً احساس نگرانی می كرد.2 

1. همان، ص63
2. غلامرضا خاركوهی، همان.
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دو نامه متفاوت
امام خمينی كه می ديد اكنون موقعيت و مقام 
منتظری فقط متعلق به شخص خودش نيست- 
چون او در سال 1364 از طرف مجلس خبرگان 
به عنوان جانشين امام انتخاب شده و قرار بود 
رهبر آينده  اين نظام شود- تمام هم و غم خود 
را بر نجات منتظری از اين مهلكه متمركز كرد. 
يكی از مهم ترين و شفاف ترين اقدامات امام در 
اين زمينه، نامه  مستدل و دلسوزانه ای است كه او در تاريخ 12مهر سال 1365- يعنی هشت 
روز قبل از بازداشت سيد مهدی هاشمی- مستقيماً خطاب به آقای منتظری نوشت و او را 
در جريان امر قرار داد و سفارشات لازم را به قائم مقام خود كرد. امام در اين نامه ضمن ابراز 
علاقه به آقای منتظری، حتی بار ديگر تعبير »فقيه عاليقدر« را برای او به كار برد و بر عدم 

حمايت وی از سيد مهدی هاشمی تأكيد نمود و در مورد دسيسه های منافقين هشدار داد:
بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرت حجت الاسلام والمسلمين، فقيه عاليقدر، آقای منتظری- دامت 
ايام بركاته

پس از اهدای ســلام و تحيت، علاقه اينجانب به جنابعالی بر خود شما 
روشن تر از ديگران است. به حسب قاعده طول آشنايی صميمانه و معاشرت 
از نزديك، مقام ارجمند علمی و عملی شما، مجاهدت با ستمگران و قلدران، و 
رنج های فراموش نشدنی جنابعالی در سال های طولانی برای اهداف اسلامی، 
قداست و وجاهت و وارستگی كم نظير آن جناب، و بالاتر حيثيت بلندپايه ای 
كه دنباله  اين امور به خواست خداوند تعالی برای شما ]به عنوان رهبر آينده[ 
فعلًا حاصل اســت، و احتياج مبرمی كه جمهوری اسلامی و اسلام به مثل 
جنابعالی دارد، انگيزه  علاقه  مبرم است. لهذا اين حيثيت مقدس بايد از هر 
جنبه محفوظ و مصون باشــد. حفظ اين حيثيت به جهات عديده بر شما و 
همه ماها واجب، و احتمال خدشه دار شدن آن نيز منجز است برای اهميت 

بسيار آن. 
با اين مقدمه بايد عرض كنم اين حيثيت واجب المراعاه به احتمال قوی، 
بلكه ظن نزديك به قطع، در معرض خطر است؛ خصوصاً با داشتن مخالفين 

سید مهدی هاشمی پس از رهایی 
از زندان رژیم شاه، به جای تنبُّه و 
قدردانی از نعمت آزادی که از برکت 
کژراهه   به  نصیبش شده،  انقلاب 
خود اصرار ورزید و با آن که در 
نظر انقلابیون، او لااقل به عنوان یک 
متهم به قتل شناخته می شد، اما در پناه 
حمایت های آیت الله منتظری آزادانه به 

شیطنت های سابق خود ادامه داد
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مؤثر در حوزه  قم، كه ممكن است دنبال بهانه ای باشند. 
اين خطر بسيار مهم از ناحيه انتساب آقای سيد مهدی هاشمی است به 
شما. من نمی خواهم بگويم كه ايشان حقيقتاً مرتكب چيزهايی شدند؛ بلكه 
می خواهم عرض كنم ايشان متهم به جنايات بسيار، از قبيل قتل، مباشرت 
يا تسبيباً، و امثال آن می باشــند. و چنين شخصی، ولو مُبرا باشد، ارتباطش 
موجب شكستن قداست مقام جنابعالی اســت كه بر همه حفظش واجب 

مؤكد است. 
آنچه مسلم است و در آن پافشاری دارم، رسيدگی به وضعيت و موارد 
اتهام او است، رسيدگی به خانه  تيمی و انباشتن اسلحه، آن هم با پول ملت، به 
اسم كمك به سازمان های به اصطلاح آزادي بخش. اصولاً يك همچو اعمالی 
بدون دخالت دولت جرم است و بايد ايشان كه صلاحيت اين امر را ولو واقعاً 
برای اين سازمان ها باشد ندارد و دخالت در حكومت است، جواب بدهد. اين 
امر قطعی است؛ و آنچه از شما می خواهم در رتبه  اول پيشنهاد مستقيم شما به 
دخالت وزارت اطلاعات و رسيدگی به اين امور است، و اگر برای شما محذور 
دارد، به طوری كه تكليف شرعی از شما ساقط است، سكوت است. حتی در 
محافل خصوصی دفاع از يك همچو شخصی كه خطر برای حيثيت شما است 
و احتمال فساد و خونريزی بي گناهان است سم قاتل است. بايد تمام فعاليت ها 
كه به اسم كمك به سازمان های به اصطلاح آزادي بخش است قطع شود، و 

تمام كسانی كه در اين امور دخالت داشته اند محاكمه شوند. 
و آنچه مسلم است و مايه تأسف، حسن ظن جنابعالی به اعمال و افعال و 
گفته ها و نوشته هاست كه به مجرد وصول به شما، ترتيب اثر می دهيد و در 
مجمع عمومی صحبت می كنيد و به قوه  قضاييه و غيره سفارش می دهيد، و 
من از شما كه دوست صميمی سابق و حال من هستيد و مورد علاقه ملت، 
تقاضا می كنم كه با اشخاص صالح آشنا به امور كشور مشورت نماييد، پس 
از آن ترتيب اثر بدهيد، تا خدای نخواسته لطمه به حيثيت شما- كه برگشت 

به حيثيت جمهوری است- نخورد. 
آزادی بی رويه چند صد نفر منافق، به دســتور هيئتی كه با رقت قلب و 
حسن ظنشان واقع شد، آمار انفجارها و ترورها و دزدي ها را بالا برده است. 

»ترحم بر پلنگ تيز دندان- ستمكاری بود بر گوسفندان«.
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من تأكيد می كنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدی پاك كنيد 
كه اين راه بهتر است؛ و الا هيچ عكس العملی در رسيدگی به امر او از خود 

نشان ندهيد كه رسيدگی به امر جنايات مورد اتهام حتمی است. 
سلامت و توفيق جنابعالی را خواهانم. 12مهرماه 65

روح الله الموسوي الخمينی1
به قول مرحوم سيد احمد خمينی، امام از يك سال قبل از دستگيري سيد مهدي هاشمي، 
از هر راهي كه ممكن بود تلاش كرد تا ارتباط منتظری را با اين شخص قطع نمايد كه وقتي 
او دستگير شد به عنوان عضو دفتر منتظری نباشد. ولي منتظری دست بردار نبود. با وجود 
اين امام نامه  بسيار محترمانه   فوق را براي او نوشت. اما او به جای اطاعت از ولی امر و رهبر 
و استاد خود، نامه  خصوصی امام را به اطلاع سيد مهدی هاشمی رساند. اين در حالی بود كه 
سيد مهدی در آن زمان توسط وزارت اطلاعات احضار شده بود، ولی هنوز آزاد بود، چون 

آقای منتظری از او حمايت می كرد و مانع دستگيری او می شد. 
در اين راستا حتی منتظری در تاريخ 1365/7/17- سه روز قبل از بازداشت سيد مهدی 
هاشمی- نامه  گســتاخانه ای به حجم نه صفحه در پاســخ به نامه  مؤدبانه  امام نوشت كه 
محتوايش عقده گشــايی و كينه توزی بود. او سپس به سيد مهدی هاشمی گفت من نامه ای 
نوشته ام كه خواب را از چشم امام می گيرد! و آن قسمتی كه مستقيماً در دفاع از سيد مهدی 
بود را به اطلاع او رساند، كه اين دون شــأن امام و قائم مقامش و برخلاف مقررات اداری و 

اسرار مملكتی بود.2 

بازداشت سيد مهدی هاشمی و واکنش منتظری 
ســرانجام پس از چند روز تأخير، به دستور مؤكد امام، ســيد مهدی هاشمی در تاريخ 
1365/7/20 به خاطر جرايم بی شمار بازداشت شد. آيت الله منتظری در اعتراض به اين 

1. صحيفه امام، ج20، ص137-138. 
2. در اينجا فرازهايی از نامه  تند مورخ 1365/7/17 آقای منتظری در پاسخ به نامه محترمانه و پدرانه  امام را 
می آوريم، اين نامه توسط مرحوم ســيد احمد خمينی در كتاب رنجنامه به طور مفصل نقد شده است. در اين نامه 
كه منتظری پنج روز بعد از نامه امام نوشته، آورده كه: »افراد نهضت ها]ی آزادی بخش جهان[ مي آيند تا با من به 
نيابت امام خميني بيعت كنند، غافل از اين كه اصلًا امام خميني نهضت هاي اسلامي را جرم مي دانند.« اما سيد احمد 
خمينی در پاســخ به آقای منتظری می گويد: امام با نهضت هايي كه آقا مهدي ]هاشمی[ در رأسش باشد مخالف 
است... راستي آيا امام نهضت هاي آزادي بخش را جرم مي دانستند؟... آيا ايشان در اعلاميه هاي خود از نهضت ها 

دفاع نمي كردند؟ آيا شعار تشكيل هسته هاي مقاومت حزب الله در تمام جهان مربوط به امام نبود؟...
آقای منتظری در همين نامه نوشته كه: »سيد مهدي هاشمي در زمان شاه در دادگاه اصفهان به زور ساواك به 
سه مرتبه اعدام محكوم شد، ولي ديوان عالي كشور زمان شاه اين استقلال و عرضه را داشت كه حكم دادگاه اصفهان 
را لغو كند.«               
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دستگيری درس ها و ملاقات های عمومی و خصوصی خود را تعطيل كرد و دست به اعتصاب 
زد و قهر نمود. عوامل بيت او و باند سيد مهدی و دوستانش در قم و تهران مشغول جوسازی 
به نفع منتظری شدند. برخی از آنها حتی شــايع كردند كه در اين ماجرا سيد احمد خمينی 
مقصر است كه مانع ملاقات منتظری با امام شــده است. در حالی كه اين حرف دروغ بود، 

به قول آقای هاشمی رفسنجانی، او »بيشترين تلاش را برای اعتبار آقای منتظری« داشت.1
آقای مرتضی بنی فضل از قم تلفنی با آقای هاشــمی رفسنجانی در زمينه قطع ملاقات ها 
و پخش خبر اعتصاب منتظری و ناراحتی طلبه هــا در اين خصوص صحبت كرد. جمعی از 
نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز نگران اعتصاب منتظری بودند و از رئيس مجلس- 
آقای هاشمی رفسنجانی- خواستند تا برای پيگيری اين موضوع به قم برود. او هم پذيرفت 
و در اين خصوص با سيد احمد خمينی و آيت الله خامنه ای- رئيس جمهور- تلفنی مشورت 
كرد.2 در نتيجه ساعت 3 بعدازظهر آن روز به طرف قم حركت كرد و به منزل منتظری رفت 

             باز سيد احمد خمينی در نقد آن می گويد: من خواهش مي كنم صفحه اول پرونده  آقاي مهدي 
هاشمي را در سند شماره 1/11 )ص20 اسناد( در بازجويي ايشــان بخوانيد تا معلوم شود آيا ايشان در زمان شاه 
انقلابي بودند يا ساواكي؟ آيا ديوان عالي كشور زمان شاه بدون ساواكي بودن ايشان اين عرضه و استقلال را داشته 
است كه حكم دادگاهي را كه به زور ساواك مهدي هاشمي را به ســه بار اعدام محكوم كرده بود لغو كند؟ او به 
مناسبت ضعف نفسي كه داشته است به همان صورتي كه تمام مطالبش را به سربازان گمنام امام زمان داده است 
به ساواك شاه هم تمامي اطلاعات خود را حتي اسم كساني را كه دستور قتل مرحوم شمس آبادي و ديگران را به 

آنان داده بود مي دهد و همه آنها دستگير مي شوند.  
آقای منتظری در همين نامه 1365/7/17 آورده كه: »من ترس از بيان حقيقت ندارم... سيد مهدي را از وقتي بچه 
بود و با مرحوم محمد هم بحث بود و به درس مكاسب من مي آمد مي شناختم، پدرش استاد من بود و برادرش داماد 
من است. من تمام خصوصيات او را مي دانم او مردي است مخلص اسلام و انقلاب و حتي شخص حضرتعالي )امام(، هم 
خوش استعداد و خوش درك است و هم خوب صحبت مي كند و خوب مي نويسد و در عقل، تدبير و مديريت به مراتب 

از رئيس سپاه و وزير اطلاعات با همه كمالاتشان بهتر است، و در تعهد و تقوي هم از آنان كمتر نيست...«
سيد احمد خمينی در نقد آن می گويد: سيد مهدي هاشــمي در نامه اي براي شما در تاريخ 1366/5/7 چنين 
آورده: »از اين كه به دلايل نفساني حضرتعالي را در جريان كليه اعمال و رفتار خود قرار نداده و هويت كامل خويش 
را در محضر شما بازگو نكرده ام بسيار متأسف و شرمنده ام، و به طور كلي از اين كه انسان آلوده به لغزش هاي فراوان 
و آغشته به ناخالصي ها و هواپرستي هاي بي شمار مورد توجه و عنايت شخصيتي الهي و منزه و پاك و در جوار او قرار 

گرفته بود عميقاً اندوهگين و خجلت زده ام...«
حضرت آيت الله منتظري! شما تصور بفرماييد كه مهدي هاشمي بنابر اين اعترافات تا چه اندازه در تمامي مسائل 
سياسي- اجتماعي، شما را تحت تأثير خويش قرار داده است كه شما در موقعي كه او براي آخرين بار مي خواسته از 
شما جدا بشود او را تشويق مي كرديد كه هر چه كردي بگو فلاني گفته است. ]مهدی هاشمی[ در صفحه 23 پرونده 
خود... آورده است: »من از ايشان جدا شدم ولي در اندرون وجودي خود واقف بودم كه چه مجسمه اي از شر و فساد 

و فتنه و انحراف مورد تأييد فقيه عاليقدر قرار گرفته است...« 
حضرت آيت الله! ]با اين شواهد[ آيا شما ساده انديش نيستيد؟ آيا شما از تمام خصوصيات آقاي مهدي هاشمي 
اطلاع داشتيد؟ )برای آشنايی بيشــتر با محتوای اين نامه و پاسخ آن، به كتاب ارزشمند »رنجنامه حجت الاسلام 

سيد احمد خمينی« از صفحه 25 به بعد مراجعه كنيد.(

1.  اوج دفاع )كارنامه و خاطرات سال 1365 اكبر هاشمی رفسنجانی(، تهران، دفتر نشر معارف اسلامی، 1393، 
ص305. 

2. همان. 
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و با او مذاكره نمود. شام هم مهمان او بود و 
ساعت حدود 9 شب برگشت. اما منتظری 
حاضر به شكستن اعتصابش نشد. چون او 
مثل هميشه مدافع گروه سيد مهدی بود 
و در اين زمينه امام و سيد احمد و وزارت 

اطلاعات را مقصر می دانست. 
روز چهارشــنبه 23مهر سال 1365- 
اوايل شــب- آقايان خامنه ای، هاشمی 
رفسنجانی و موسوی اردبيلی- سران قوای 
سه گانه كشور- در منزل آيت الله موســوی اردبيلی جمع بودند، بيشتر صحبت ها درباره 
منتظری و اعتصاب او بود. آقای هاشمی رفسنجانی گزارش ديدار خود را با او ارايه داد. قرار 
شد آيت الله خامنه ای- رئيس جمهور- هم فردا به قم برود و با او صحبت كند،1 شايد دست 
از اعتصاب بردارد. او فردا نزد منتظری رفت و به مذاكره پرداخت، بی اثر نبود، ولی اعتصابش 
هنوز برقرار بود. تاكنون تلاش ها بی نتيجه بوده، حتی منتظری، آيت الله ابراهيم امينی را هم 
به منزلش راه نداده است. سران عالی رتبه كشور مشغول چاره انديشی شدند. آقای هاشمی 

رفسنجانی می نويسد: 
]صبح روز جمعه 25مهر سال 1365[ احمد آقا ]فرزند امام[ آمد. درباره  
حل مشكل آيت الله منتظری صحبت كرديم. قرار شد از امام تقاضا كنيم كه 
ايشان را به تهران بخواهند و به ايشان محبت نمايند. سپس تلاش شود كه 
خاطر ايشان راضی شود. عصر احمد آقا اطلاع داد كه امام دستور داده اند كه 
ايشان به تهران بيايند و قرار شد شب در جلسه  سران قوا هم باشند... شب 
آيت الله منتظری از قم آمدند. با آقايان خامنه ای و اردبيلی مهمان احمد آقا 
بوديم. امام هم شركت كردند. به آقای منتظری خيلی محبت كردند و گفتند 
وجود شما برای انقلاب ضرورت دارد و حفظ اعتبار شما وظيفه همه است و 
دستور تعقيب گروه سيد مهدی هاشمی هم به همين منظور بود كه بيت شما 
مطهر شود. به ايشان دستور دادند كه وضع خودشان را عادی كنند و دوباره 
عفو زندانيان را امضا نمايند. آقای منتظری نمی پذيرفتند، ولی امام اصرار 
كردند. نزديك بود امام عصبانی شوند كه با دخالت ماها وضع بهتر شد. امام 

1. همان، ص307-308. 

یکی از فرماندهان اسبق سپاه اصفهان: در 
ملاقاتی که حدوداً سه ماه بعد از عزیمت 
به اصفهان ]در فروردین سال 1363[ با 
حضرت امام انجام شد... پرسیدند: آیا 
مهدی هاشمی با آقای منتظری و بیت 
ایشان هم رفت و آمد دارد؟ ایشان در 
ادامه جلسه  چنین دستور دادند: در مورد 
فعالیت اینها ]مهدی هاشمی و جریان او[ 
کنترل داشته باشید و آنها را زیر نظر داشته 

باشید، اینها باید قلع  و  قمع شوند
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خيلی كوتاه آمدند و متأسفانه آقای منتظری نرم نمی شوند. 
امام يكی، دو بار صريحاً گفتند كه عمرشان نزديك به پايان است و شايد 
چند روز ديگر بيشتر زنده نباشند. دكترها گفته اند امام نبايد دچار عصبانيت 
شوند. خيلی متأثر شــديم. ضمناً به مناســبتی فرمودند احمد آقا كه اعَزِّ 
اشخاص در دل ايشان اند، اگر خطايی كند مثل ديگران او را تعقيب می كنند. 
بالأخره آقای منتظری قبول كردند كه ملاقات ها را به طور محدود شروع 
كنند، ولی نپذيرفتند كه مثل گذشته صحبت و سخنرانی و دخالت در امور 

نمايند.1
اين جلسه  در منزل سيد احمد خمينی تشكيل شده بود. با اين كه امام بسيار با ملاطفت و 
محترمانه نسبت به مضرات اعتصاب منتظری با او صحبت كرد، اما گويی امام و ساير سران 
با ديوار آهنين صحبت می كردند. چراكه منتظری به خاطر بازداشت يك جنايتكار با همه 

حاضران با خشونت برخورد نمود. به همين جهت او زير بار هيچ پيشنهادي نرفت. 
امام به منتظری گفتند: آيا شما ماها را دشمن خود مي دانيد؟ يقيناً اين را 
نمي توانيد بگوييد. بعد با حالت بسيار صميمي و گرم فرمودند: من از شما 
خواهش مي كنم كه اين كارها را كنار بگذاريد و مشــغول كار خود بشويد. 

اما او قبول نكرد. 
فرمودند: من ارادت به شما دارم، من مخلص شما هستم از اين مريد و 
مخلص خود قبول بفرماييد و به كار خود مشغول شويد. اما منتظری با كمال 

خشونت گفت: لا يكَُلفُّ الله نفَساً الِا وُسعَها.2
جو جلسه به خاطر يكدندگی آقای منتظری سنگين شــد و همه را بهت زده كرد. چنين 
برخوردی را هيچ كس از منتظری در مقابل امام و سران نظام- رئيس جمهور، نخست وزير و 
رئيس مجلس- توقع نداشت. آنها فكر نمی كردند كسی كه خود صدها صفحه كتاب درباره  
وجوب اطاعت از ولی فقيه نوشته و همگان را به اطاعت از امام و ولی فقيه دعوت كرده، اكنون 
خودش نه تنها از دستور ولی و رهبرش، بلكه از خواهش و تمنای او هم، با صراحت سر باز 

می زند. سيد احمد خمينی كه در آن جلسه ناظر اين رفتار منتظری بوده، می گويد: 
در اين هنگام من به دوســتان نگاه كردم ديدم همگي از شــرم و حيا 
سرهايشان را پايين انداخته اند و آقاي خامنه اي اشك در چشمانشان بود، 

1. همان، ص308-309. 
2. سيد احمد خمينی، همان، ص44-45. 
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آقاي رفســنجاني و من در جلوی امام به شما 
گفتيم كه شما قائل به ولايت فقيه هستيد و به 
قول خودتان 700 صفحه پيرامون آن مطلب 
نوشــته ايد )البته تا آن موقع(،1 چرا گوش به 
حرف امام نمي دهيد؟ باز همان جمله »لا يكلف 
الله نفساً« را به زبان آورديد و امام با خونسردي 
به شما نگاه مي كردند. مُسلم وسواسان خنّاس 
به شما گفته بودند كه نبايد كوتاه بياييد تا آقا 

مهدي را آزاد كنند.2
البته دلبســتگی آقای منتظری به فرد بدنام و مجرمی مثل ســيد مهدی هاشمی واقعاً 
برای هيچ كس حتی دوســتان قديمی اش قابل هضم نبود.3 مخصوصاً كه به طرق مختلف 
برای رهايی او تلاش می كرد. چنان كه ســيد احمد خمينی می گويد ســيد هادي در تمام 
ملاقات هايش با من، روي اين مطلب تأكيد مي كرد كه منتظری نسبت به افراد و طيف آقا 
مهدي كه در زندان هستند، حساس اســت و بايد آنها آزاد شوند. خود منتظری هم دو بار 

همين را از من خواست. گويي تمام دين او در اين طيف خلاصه شده است.4 
پافشاری آقای منتظری بر اعتصاب، باعث شــد كه رسانه های بيگانه نيز از اين موضوع 
تفسيرهای مغرضانه داشته باشند. راديو بی  بی  سی لندن نيز، در بخش خبری ساعت 19/45 

روز 29مهرماه سال 1365 اعلام كرد: 
گزارش های رسيده از قم حاكی اســت به  دنبال بازداشت سيد مهدی 
هاشــمی، دفتر آيت الله منتظری در قم چند روز تعطيــل بوده، و آيت الله 
منتظری برای اعتراض به اين بازداشــت، هفته پيــش با آيت  الله خمينی 
ملاقات كرد... آيت الله خمينی در گذشته هميشــه توانسته است خود را 
از مبارزات داخلی- كه مايه دردســر اين رژيم بود- به دور نگاه دارد. اين 

1. البته منتظری بعداً اين 700 صفحه را به چند هزار صفحه رساند و در قالب يك دوره كتاب چند جلدی به نام 
دَرسات ولايت فقيه به زبان عربی منتشر كرد. 

2. سيد احمد خمينی، همان، ص45. 
3. البته مجلس خبرگان بعــد از تأييد قائم مقامی آيت الله منتظری بايد به وظيفــه نظارتی خود درباره  او عمل 
می كرد. چون رفتارهای نادرست او در مهرماه ســال 1365 و سرپيچی مكرر او از فرامين ولی فقيه و قانون اساسی 
به خاطر دفاع از اميال نفسانی خودش و سيد مهدی هاشــمی و دامادش، كافی بود برای اين كه مجلس خبرگان 
به فوريت تشكيل جلسه بدهد و ضمن ارزيابی رفتار و مواضع او، مصوبه  ســال گذشته  خود را لغو و منتظری را از 

قائم مقامی عزل نمايد. چون اين بهترين زمان برای بركناری و ختم غائله  او بود. 
4. سيد احمد خمينی، همان، ص46-47. 

هاشمی،  مهدی  سید  اعترافات  با 
حقانیت هشدارهای چندساله  امام 
خمینی به منتظری و حساسیت های 
وزارت اطلاعات نسبت به بیت او 
آشکار شد. زیرا سید مهدی در این 
مصاحبه علاوه بر اقرار به آدم کشی ها 
و جرم های مختلف، از نفوذ خود 
در بیت آیت الله منتظری و مدارس 
حوزوی او و اطرافیانش پرده برداشت 
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درگيری می تواند برای آن وحدت ظاهری كه آيت الله خمينی توانسته است 
وجهه  آن را در جمهوری اسلامی حفظ كند، زيان آور باشد.1

راديو اسرائيل نيز اعلام كرد: 
روز 20 اكتبر ]1986م/ دوشنبه 28 مهر سال 1365[ خبری در اختيار 
روزنامه لوموند ]فرانسه[ و ايستگاه های راديويی اپوزيسيون نهاده می شود، 

داير بر اين كه آيت الله منتظری از سمت خود كناره گيری كرده است.2 
روزنامه فرانسوی لوموند نيز در تحليل خود نوشت: 

ابهام بسيار بزرگی بر سرنوشت آيت الله منتظری كه از مهدی هاشمی 
دفاع كرد، سايه افكنده است. به گفته  برخی وی ممكن است در خانه اش در 
قم محبوس باشد و برخی می گويند كه به خانه اش در نجف آباد عزيمت 

كرده است.3
علاوه بر اعتصاب، آيت الله منتظری و تيم مشترك بيت او و بقايای باند سيد مهدی هاشمی، 
دست به اقدام ديگری زدند و آن انتشار اطلاعيه ها و نامه های جعلی متعدد در كشور بود. 
آنها خبر تحصن منتظری را با تيتر درشت تحت عنوان »چرا ملاقات هاي قائم مقام رهبري 
لغو شده است؟« به صورت اعلاميه منتشر و چنان وانمود كردند كه امام و جمهوری اسلامی 
زير ســؤال برود. آنها ظرف مدت دو هفته از 24مهر تا 10آبان سال 1365 حداقل هفت 
اطلاعيه در دفاع از منتظری و سيد مهدی هاشمی منتشر كردند. يعنی به طور متوسط هر 
دو روز يك اطلاعيه. جالب اين كه آقای منتظری با اين همه نفوذ و محبوبيت خيالی كه برای 
سيد مهدی در ميان »حزب اللهی ها و جبهه رفته ها« قائل بود، هيچ كدام از اطلاعيه ها را به 
نام واقعی صادر نكردند. بلكه همه را با عناوين جعلی منتشر نمودند. اين عناوين عبارت اند 
از: 1. جمعی از فضلا و طلاب حوزه  علميه  قم 2. جمعی از اساتيد حوزه  علميه  قم 3. گروهی از 
دانشجويان دانشگاه های تهران 4. جمعی از طلاب حوزه  علميه  قم 5. تعدادی از نمايندگان 

حزب الله مجلس 6. جمعی از طلاب قم 7. حسنعلی نوری ها- حوزه  علميه  قم. 
حتی برخی از اين اطلاعيه های جعلی در جلسات درس آقای منتظری توزيع و قرائت شد! 
به عبارت ديگر اين اطلاعيه ها را، هم در بيت منتظری تدوين و تكثير، و هم از عناوين مقدس 
حوزه  علميه  قم و دانشجويان تهران و مجلس شورای اسلامی سوءاستفاده می كردند. آيت الله 
منتظری نه تنها از انتشار اين اطلاعيه های جعلی و غيرقانونی ممانعت نكرد، بلكه در تدوين و 

1. اخبار تاريخ 29 مهرماه سال 1365 راديو بی بی سی.
2. اخبار تاريخ 10 آبان سال 1365، راديو اسرائيل. 
3. خبر تاريخ 15 آبان سال 1365، روزنامه لوموند. 
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انتشار آنها كمك فكری و مساعدت تداركاتی 
و مالی مثل دادن دستگاه تكثير و تايپ و امكان 
توزيع با همراهی فرزندانــش نمود و به آنها 
گفت من وظيفه  خــود را در اين اعتراض ها 

انجام دادم شما هم انجام بدهيد. 
امام با مطالعه اين اعلاميه ها به خوبی دست 
عاملانش را رو كــرد و تهيه كنندگان آنها را 
افراد ضد انقلاب و منحرف وابســته به سيد 
مهدی هاشمی دانست و انتشار آنها را دليل 
مســتقلی بر انحرافشــان از انقلاب و اسلام 

معرفی كرد.1  

اعترافات تلویزیونی سيد مهدی و التهاب سياسی
آقای منتظری در آن سال ها چنان مجذوب ســيد مهدی هاشمی بود كه به هيچ يك از 
تذكرات صادقانه  امام و دلسوزان انقلاب توجه نمی كرد و همه تذكرات را ناشی از بدفهمی و 
توطئه گری می پنداشت.2 در حالی كه جرايم سيد مهدی هاشمی قبل و بعد از پيروزی انقلاب 
تا سال 1365 آنقدر زياد بود كه جای هيچ ترديدی باقی نمی گذاشت. لذا وزارت اطلاعات 
طبق دستور امام با جديت به اين پرونده رسيدگی نمود. تا اين كه سيد مهدی هاشمی، زبان 
به اعتراف گشود و روز سه شنبه 18آذر سال 1365 مصاحبه  اعترافات سيد مهدی هاشمی 
از صدا و سيمای ايران پخش شد و فردای آن روز در مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی 
منتشر گرديد. اما قبل از پخش آن در صدا و سيما، وقتی آقای منتظری از موضوع مطلع شد، 
به آقای هاشمی رفسنجانی پيغام داد اگر اين مصاحبه پخش شود من موضع گيری خواهم كرد 
و عليه وزارت اطلاعات سخنرانی می كنم و اعلاميه خواهم داد. اگر شما بخواهيد می توانيد 
جلوی اين اقدام را بگيريد. به دنبال آن آقای هاشمی رفسنجانی صبح روز 18آذر به قم نزد 
آقای منتظری رفت. اما اين تلاش ها بی فايده بود، زيرا اين مصاحبه به دستور امام بايد پخش 
می شد. در نتيجه آن روز- هنگام شب- اعترافات سيد مهدی هاشمی به طور مشروح پخش 

گرديد. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود تصريح می كند: 

1. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص326. 
2. پاسداشت حقيقت، بازخوانی خاطرات آيت الله منتظری، تهران، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، 1381. 

با وجود همه جار و جنجال هایی که 
رژیم پهلوی در هنگام دستگیری و 
محاکمه گروه هدفی ها به راه انداخت و 
شش نفر از آنها نیز از جمله سید مهدی 
هاشمی محکوم به اعدام شده بودند، ولی 
هیچ  یک از اعضای این شبکه تروریستی 
امر، هم موجب  این  نشدند.  اعدام 
ناامیدی مردم از دستگاه قضایی و امنیتی 
رژیم شده بود و هم موجب فعال شدن 

بقایای این باند در اصفهان
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دستور امام به وزير اطلاعات وقت در خصوص باند مهدی هاشمی

پس از دستگيری سيد مهدی هاشمی خبر رسيد كه قرار است مصاحبه او 
از تلويزيون پخش شود. اين امر موجب نگرانی آيت الله منتظری شده بود...1 
مصاحبه سيد مهدی را از راديوی ماشين گوش دادم. چيزهايی در مورد بيت 
و مدارس و كتابخانه سياسی ايشان گفت كه به نفع آيت الله منتظری نبود.2 

1. اوج دفاع )كارنامه و خاطرات سال 1365 اكبر هاشمی رفسنجانی(، همان، ص369. 
2. همان، ص370. 



156
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

با وجود این همه جنایاتی که 
سید مهدي هاشمي مرتکب شد 
و در دادگاه نیز ثابت گردید، 
باز آیت الله منتظری او را »مفسد 
بلکه  نمی دانست!  مجرم«  و 
فردی انقلابی، حزب اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام 
تا  به همین جهت  می دانست! 

آخرین لحظه از او دفاع کرد

ســيد مهدی هاشــمی در اين مصاحبه علاوه بر 
تشــريح قتل هايی كه قبل از انقلاب مرتكب شده، 
مخصوصاً قتل آقای شمس آبادی، به خودسری های 
خــود در ســپاه پاســداران و واحــد نهضت های 
آزادی بخش نيز پرداخــت. همچنين او دو موضوع 
مهم را نيز در ارتباط با آيت الله منتظری تشريح نمود 

كه خيلی حساس بود: 
موضوع اول درباره  نفوذ خــودش در حوزه های 
علميه و كتابخانه  سياسی تحت نظر آقای منتظری 
است. سيد مهدی هاشمی با اشاره به اين كه وقتی جامعه  مدرسين حوزه  علميه  قم می خواست 
بر مدارس حوزوی مسلط شود، ما اين سيســتم را قبول نداشتيم، و همزمان آقای منتظری 

مدارس جديد خود را تأسيس كرد و اين مدارس رسماً آغاز به كار نمودند، گفت: 
ما حس كرديم كه از طريق اين مدارس ]منتظری[ می توانيم آن افكار 
و انديشه هايمان را به نحو احسن در كشور عملی بكنيم، و لذا من خودم را 
نزديك كردم به جريان اين مدارس. در اين جمله عرض كنم كه مدارس 
ذاتاً يك جای مقدسی بود كه فقيه عاليقدر اعلام كردند، منتها من كه آن همه 
آلودگی فكری و عملی داشتم و من با اين تفكرات اشتباه خودم نمی بايست 
به آن نزديك می شدم، ولی در آن جو عمل زدگی نزديك شدم به مسئله  
مدارس. ]به طوری كه[ بعضی از مسئولين اين مدارس را خود من پيشنهاد 
می دادم، مثل آقای كيميايی كه به پيشنهاد من مسئول مدرسه شد. بعضی 
مسئوليت های مدارس را به هم فكر خودم می دادم و برای اين كه آن افكار 
خودمان را بر كشور جامه عمل بپوشانيم، احساس كرديم كه بايد شورايی 
تشكيل شود برای مديريت و برنامه ريزی اين مدارس؛ و لذا من از جناب 
آقای كيميايی و آقای صلواتی و همچنين آقايان محمودی و صفوی و جناب 
آقای شكوری دعوت كردم. با خودم می نشستيم هر دو، سه هفته يك بار، و 
مسائل مدارس را مطرح می كرديم. كتابخانه  سياسی قبلًا در دفتر تبليغات 
]وابسته به حوزه  علميه  قم[ بود و بعداً اختلافی بروز كرد بين آقای محمودی 
]مسئول كتابخانه[ و دفتر تبليغات، و بعد از اين كه ما ديديم اين اختلاف 
به جايی نمی رســد و آقای محمودی هم هم فكر ما بود... جلبش كرديم به 
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جلسات خودمان و در آن جلسات او هم شركت می كرد. بنابراين در اين 
جلسات ما حس می كرديم بايد مديريت مدارس و كتابخانه  سياسی را در 

حوزه با نظر آيت الله منتظری ما هدايت بكنيم.1 
موضوع دوم اين بود كه سيد مهدی هاشمی در اين اعترافات به نفوذ و القای افكار شيطانی 

خود در بيت و ذهن منتظری پرداخت و گفت: 
در اينجا يك محور ديگری كه بايد به آن اشاره كنم و آن هم يك نقطه 
عطفی است در بازشناسی و بازيابی اشتباهات خودم و انحرافات خودم ]اين 
بود كه می خواستم[ مسئله  دفتر فقيه عاليقدر را به عنوان يك پايگاه برای 
تحقق اهداف خودم، اهدافی كه به آن ايمان داشتم و فكر می كردم اهداف 
حق مطلق اســت، انتخاب بكنم. زمينه هايی كه مثبت بود و من را در اين 

تخيل، ياری می كرد، چند چيز بود: 
اول آن كه مســئول دفتر ]منتظری[، برادر من بود و آن رابطه و اعتماد 
متقابلی كه بين من و اخوی ]سيد هادی هاشمی[ وجود داشت، اين زمينه 

پارامتر مثبتی بود كه مرا در اين فكر موفق بكند. 
از آن طرف، فقيه عاليقدر از سال های خيلی دور ]به من[ اعتماد داشتند 

و اين اعتماد را من يك پارامتر مثبتی در جهت اهداف خودم می دانستم. 
ســوم اين كه آقا ســعيد، فرزند آيت الله ]منتظری[ هم با ما همدلی و 

هماهنگی داشت.
از آن طرف، تعدادی از دوستان هم، از قديم و جديد در دفتر ]منتظری[ 

وجود داشتند. 
از طرف ديگر، در شــخص فقيه عاليقدر، من يك سلسله رهنمودهايی 
را می ديدم كه ايشان دارند كه اينها را برای آينده  كشور، كارساز و طليعه  

خوشبختی آينده می دانستم. 
اينها، مجموعاً عوامل مثبتی بود كه من را جذب كرد به طرف اين كه دفتر 
]منتظری[ را تصور كنم كه پايگاه من است و من می توانم از طريق دفتر ]او[، 

تمايلاتم را جامه  عمل بپوشانم. 
مسئله چهارم، يك سلسله از نيروهای كشور بودند. همفكران ما در سراسر 
كشور كه به ما مراجعه می كردند و مراجعات داشتند به دفتر ]منتظری[، 

1. جمهوری اسلامی، 1365/9/19، ص11. 



158
دوره سوم   سال نوزدهم   شماره 69  و 70   پاييز و زمستان  1400

ت
مقالا

از طريق ما انجام می گرفت بعضی از آن، و ما هم در اين رابطه با دفتر، رفت 
و آمد می كرديم. 

از آن طرف، ملاقات های حضوری كه با فقيه عاليقدر داشــتم من- كه 
حضوراً مسئله را گزارش بدهم يا به طور كتبی خدمتشان بنويسم- اين هم 

يك عاملی بود كه ما را با دفتر ]منتظری[، مربوط می كرد. 
از آن طرف تماس خود را با اخوی ]يعنی ســيد هادی[ بيشتر می كردم 

برای تحليل و بحث و بررسی، كه چه بايد كرد؟
از آن طرف، گزارشاتی به آقا ]منتظری[ می نوشتم كه معتقد بودم كارساز 
است، و در همين جا بايد عرض كنم من با گزارشاتی كه به آقا می نوشتم، در 
حقيقت، از اعتماد پاك و بی شائبه فقيه عاليقدر نسبت به خودم سوءاستفاده 
كردم. من می خواستم با نوشتن اين نامه ها و گزارشات به خدمت ايشان، در 

حقيقت افكار خودم را القا كنم و خط بدهم...1 
دو روز بعد از پخش اين مصاحبه، دفتر آيت الله منتظری در اطلاعيه ای هر گونه دخالت 
سيد مهدی هاشمی در دفتر و مدارس ايشان را تكذيب كرد. گرچه اعترافات سيد مهدی 
درست و صحيح بود، ولی به خاطر حفظ جايگاه منتظری به عنوان قائم مقام رهبری و بسته 

شدن دهان راديوهای خارجی، تكذيبيه  ظاهری او در رسانه ها منتشر شد. 
امام جمعه موقت تهران- آيت الله امامی كاشــانی- نيز در خطبه  دوم نماز جمعه  مورخ 
21آذر سال 1365 ضمن تقبيح جرم های ســيد مهدی هاشمی، به تعريف و تمجيد زياد از 
منتظری پرداخت تا جايگاه او به عنوان قائم مقام رهبری صدمه نبيند. امامی كاشانی گفت: 

خدا به محمد و آل محمد)ص( قامت بلند و رسای امام عزيز را تا ظهور 
حضرت ولی الله الاعظم)عج( بر سر ما مستدام و استوار و سالم بدارد، و در 
عين حال آيت الله العظمی منتظری قائم مقام رهبری هستند و شخصيت والا 
و با ارزش ايشان قابل تجليل و تمجيد است و اين حرف ها]ی سيد مهدی 

هاشمی[ و اينها هم هيچ به دامن با ارزش و بلند ايشان نمی چسبد.2
آيت الله علی مشكينی دبير جامعه  مدرسين حوزه  علميه  قم و رئيس مجلس خبرگان نيز 

در تاريخ 1365/9/25 طی نامه ای خطاب به امام خمينی نوشت: 
شــكرگزاريم كه پروردگار متعال با نعمت وجــود رهبری، بحران های 

1. همان. 
2. همان، 1365/9/22، ص9. 
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مختلف انقلاب اسلامی را يكی پس از ديگری برطرف نموده و نابسامانی ها 
را به سامان رسانده و می رســاند. توجه به خطر گروه منحرف و توطئه گر 
»وابسته به مهدی هاشمی« و روشن كردن زيان ها و لطماتی كه از ناحيه  آنان 
به اسلام و مسلمين و انقلاب اسلامی و روحانيت و حوزه های علميه به ويژه، 
حوزه  علميه  قم متوجه بود، مائده ای است آسمانی، كه امام بزرگوار در كنار 
پيروزی های بزرگ جبهه های جنگ تحميلی و نيز رسوايی جهانی امريكا، به 

ملت شهيدپرور هديه فرمودند. 
او در پايان اظهار اميدواری كرد نسبت به جرايم و اتهامات آنان بدون اغماض و مطابق 
با موازين عدل اسلامی »ولو بلغ ما بلغ« رسيدگی شود. چراكه خطر گروه هايی كه با اتكا به 
برداشت های غلط، لطمه به اسلام و نظام می زنند از خطر كفر و استكبار جهانی كمتر نيست.1 
با اعترافات سيد مهدی هاشمی، حقانيت هشدارهای چندساله  امام خمينی به منتظری و 
حساسيت های وزارت اطلاعات نسبت به بيت او آشكار شد. زيرا سيد مهدی در اين مصاحبه 
علاوه بر اقرار به آدم كشــی ها و جرم های مختلف، از نفوذ خود در بيت آيت الله منتظری و 

مدارس حوزوی او و اطرافيانش پرده برداشت. 
پس از اين مصاحبه فضای عمومی كشــور ديگر مثل گذشته به نفع آقای منتظری نبود. 
معلوم بود كه مردم فهيم ايران از يك تكذيبيه  ســه خطی دفتر او قانع نشده اند و ايشان به 
شدت زير سؤال رفته كه چرا به چنين فرد منحرفی اجازه نفوذ در بيت و مدارس خود را داده 
اســت. در نتيجه يك هفته بعد در تاريخ 24آذر سال 1365 خود آيت الله منتظری شخصاً 
وارد عمل شد و بر خلاف ميلش نامه ای به امام نوشت و ضمن تشكر از برخورد قاطع او با اين 
جريان انحرافی، از او خواست: »جرائم و اتهامات سيد مهدی هاشمی و افراد مربوط به وی، 
بدون اغماض و با كمال دقت، مطابق موازين عدل اسلامی- ولو بلغ ما بلغ2- رسيدگی شود.«3 
البته او اين نامه را برخلاف ميلش و برای تسكين افكار عمومی و از ترس واكنش مردم صادر 
كرد، وگرنه راضی نبود يك لحظه سيد مهدی هاشمی بازداشت شود تا چه رسد كه بخواهد او را 
محاكمه كنند. زيرا به رغم همه  جرايم سنگينی كه سيد مهدی تعمداً قبل و بعد از انقلاب مرتكب 
شده بود، باز آقای منتظری جنايات او را »اشتباهات جزئی« می خواند. از طرف ديگر منتظری چه 
اين نامه را صادر می كرد چه نمی كرد، هيچ تأثيری در سرنوشت و مجازات سيد مهدی نداشت، 

1. سيد محسن صالح، جامعه مدسين حوزه علميه قم از آغاز تاكنون، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، پاييز 
1385، ج6، ص267. 

2. يعنی به هركجا و به هر نتيجه ای كه برسد. 
3. محمد محمدی ری شهری، سنجه انصاف، همان، ص167. 
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چون طبق دستور صريح امام او بازداشت شده و به خاطر جرايمش محاكمه می شد.1 

آخرین تلاش منتظری برای تبرئه سيد مهدی 
با وجود اين همه جناياتی كه سيد مهدي هاشمي مرتكب شد و در دادگاه نيز ثابت گرديد، 
باز آيت الله منتظری او را »مفسد و مجرم« نمی دانست! بلكه فردی انقلابی، حزب اللهی، با 
اعتقاد، قابل عفو و طرفدار امام می دانست! به همين جهت تا آخرين لحظه از او دفاع كرد.2 
اين موضوع در نامه ای كه آقاي منتظري در تاريخ 5مهرماه ســال 1366- يك روز قبل از 
اعدام سيد مهدی- به امام نگاشته كاملًا مشهود است. در واقع اين نامه آخرين تلاش او برای 

لغو حكم اعدام و نجات سيد مهدي  هاشمي بود: 
سيد مهدي هر چه بود و شد، بالأخره بيست سال سنگ اسلام و انقلاب 
و امام را به سينه زد... او از خيلي از كساني كه مورد عفو امام قرار گرفته اند 
بدتر نيســت، و مادر پير او و زن و فرزندان خردســال او مورد  ترحم اند و 
خانواده و بيت آنان مورد احترام است... او نه مرتد است و نه محارب و نه 
مفسد، و بالأخره به انقلاب و اســلام، اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه 
خطاكار باشد و هست... اعدام و خونريزي بالأخره بسي كدورت و خون در 

پي دارد. اعدام هميشه ميسر است؛ ولي كشته را نمي شود زنده كرد.3 

1. غلامرضا خاركوهی، همان. 
2. مريدان سياسی و افراطی آقای منتظری كه در برابر اعترافات سيد مهدی هاشمی كم آورده اند، هر زمان به 
شكلی دنبال توجيه اشتباهات منتظری هســتند. برخی از آنها اخيراً اعلام كرده اند او بعد از پخش اعترافات سيد 
مهدی از رسانه ها، ديگر از او حمايت نكرد و فقط از نظر حقوقی حمايت نمود! در حالی كه اين طور نيست. اولاً آقای 
منتظری تا زمان اعدامش، او را بهترين فرد از نظر مديريت، پاكی، صداقت و تقوا، و بهتر از همه  مســئولان كشور 
می دانست و اعتقاد داشــت او می تواند ايران را اداره نمايد، فقط بز اخفش نيســت. به عبارت ديگر به زعم آقای 
منتظری همه  مسئولان بز اخفش هستند! الا سيد مهدی! ثانياً حمايت ها و تعريف و تمجيدهايی كه منتظری قبل و 
بعد از بازداشت سيد مهدی از او به عمل آورده، بی سابقه است. در واقع منتظری تنها مقام بلندپايه ای بود كه هميشه 
برای حمايت از او سنگ تمام می گذاشت. ثالثاً هيچ يك از حمايت های منتظری از سيد مهدی جنبه  حقوقی نداشت، 
بلكه همه سياسی و عاطفی بود. حتی بعد از بازداشت و پخش اعترافات مفصل او نيز منتظری چه با نامه نگاری و چه 
در ملاقات با سيد احمد خمينی و ساير مسئولان به ادامه همين رويه پرداخت و يك بار مثلًا حرفی از تعيين وكيل 
مدافع برای او نزد، بلكه مكرر توصيه می كرد ســيد مهدی و افراد باندش را عفو و آزاد كنيد! به طور نمونه اگر به 
نامه مورخ 5مهرماه سال 1366 منتظری كه يك روز قبل از اعدامش به امام نگاشته، دقت كنيد درمی يابيد كه يك 

كلمه جنبه حقوقی ندارد، بلكه صرفاً يك پيام سياسی و عاطفی برای حمايت از او است. 
3. خاطرات آيت الله منتظری، اتحاديه ناشران ايرانی در اروپا، چ2، 1379،ص1215- آقاي منتظري اين نامه 
را حدود ده ماه بعد از پخش مصاحبه  تلويزيونی اعترافات سيد مهدي هاشمي نگاشته، و با وجود اطلاع از آن همه 
جرايم او، باز با تمام قدرت از او دفاع كرده و در خاطراتش می گويد: »من پيش از مصاحبه ]تلويزيوني[ سيد مهدي 
از ارتباط او با قتل هاي قهدريجان هيچ اطلاعي نداشتم...« رك: خاطرات آيت الله منتظری، همان، ص613. او در 
حالی از قتل های سيد مهدی اظهار بی اطلاعی می كند كه امام و وزير اطلاعات و ساير مسئولان قبلًا بارها اين موضوع 

را به طور شفاهی و مكتوب به او اعلام كرده بودند. 
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چنان كه پيداست آقای منتظری نامه  فوق را با ادبياتی غيرمتعارف خطاب به امام خمينی 
نگاشته اســت. با دقت در بندهای اين نامه مطالب زيادی روشن می شود، از جمله اين كه 
منتظری، برای سيد مهدی هاشمی به دروغ بيست سال سابقه مبارزاتی می سازد و می گويد: 

»بيست سال سنگ اسلام و انقلاب و امام را به سينه زد.«! 
منتظری، سيد مهدی را با وجود كشتن بيش از صد نفر باز قابل عفو و ترحم می داند و معتقد 
است كه بايد از همه جنايات او چشم پوشيد و او را عفو نمود! در حالی كه امام خمينی هيچ گاه 
چنين افراد جنايتكاری را عفو نكرده و نمی كرد. با وجود اين همه جرم هايی كه سيد مهدی 
بر ضد جمهوری اسلامی انجام داده، باز منتظری او را فردی می داند كه »به انقلاب و اسلام، 
اعتقاد كامل دارد، هر چند در سليقه خطاكار باشد!« واقعاً چنين فرد جانی ای را چگونه می توان 
به عنوان فردی با اعتقاد معرفی كرد؟! آيا او با ايــن افكار غلط و تيم آدم كش حرفه ای كه 

داشت، صرفاً دچار يك »خطای سليقه ای« بود؟! 
به رغم همه اسناد متقن قبل و بعد از انقلاب درباره جرايم سيد مهدی هاشمی، ولی آقای 
منتظری گويی اعتقاد به معصوميت او داشت و قبول نمی كرد كه او تعمداً اين همه آدم كشی 
و جنايت را مرتكب شده است. به همين علت تنها معتقد بود كه او اشتباهات جزيی مرتكب 
است! »ممكن است در ضمن كارش، اشتباهات جزيی هم داشته باشد]![«1 جای تعجب است 
كه آقای منتظری، كشتن بيش از صد انسان بی گناه و سرقت صدها اسلحه و اسناد و اسرار 

مملكت را توسط يكی از بستگان خود »اشتباهات جزيی« می نامد! 
عاقبت سيد مهدی هاشمی پس از چند جلسه محاكمه و پذيرش جرم های خود، در تاريخ 
6مهر سال 1366 اعدام شد. اما دقت در نوع رفتار آيت الله منتظري نشان می دهد كه او پس 
از اعدام سيد مهدي  هاشمي تا پايان عمر مدافع او بود و به خاطر او آشكارا در مقابل رهبر 

انقلاب و نظام اسلامی ايستاد.2 

1. نامه 1365/7/17 منتظری به امام 
2. غلامرضا خاركوهی، همان. 


